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   اول فصل  

  سياسي اسلام و ايران واكاوي انديشه

  :ميمفاه حيتوض
   انديشه مفهوم

. شود، در انديشه با واقعيت سروكار داريم شود و انديشه با امور واقعي مطرح مي با طرح مسئله و ايجاد صورت مسئله و چرايي آغاز مي
براي مثال ايده آليستها به امر واقع خارج .  و انديشه رئاليسممانند انديشه ايده آليسم. رويكردهاي متفاوتي نسبت به انديشه وجود دارد

  .ذهني باور ندارند، اما رئاليستها به امر واقع خارج ذهني باور دارند
   فلسفه مفهوم

  .در فلسفه ما با حقيقت و با امور آرماني سركار داريم و فلسفه به معناي دانستن است و فيلسوف به معناي دوستدار دانش است
   :فلسفه و انديشه تتفاو

لازم به ذكر است كه تا . حقيقت امري مطلق، ولي واقعيت امري نسبي است. انديشه به دنبال واقعيت، ولي فلسفه به دنبال حقيقت است
عد از اما از ب. زيرا تفكيكي بين حقيقت و واقعيت انجام نشده بود. اند قبل از رنسانس انديشه سياسي و فلسفه سياسي و فلسفه يكي بوده

همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه محور اصلي . رنسانس و دوره مدرن بين انديشه سياسي و فلسفه سياسي تفكيك انجام شد
اما در دوره مدرن مفاهيم ديگري نظير آزادي، دموكراسي، حقوق . فلسفه سياسي و انديشه سياسي در قبل از رنسانس عدالت بوده است

  .شود بشر مطرح مي
  : سياسي فلسفه و سياسي نديشها تفاوت

ولي از بعد قرون وسطي تحولاتي به وجود آمد و اراده انسان مطرح . انديشه سياسي و فلسفه سياسي تا قرون وسطي باهم برابر بودند
  . شد و انديشه سياسي و فلسفه سياسي تفكيك شد

  . م فلسفه سياسي مشخص شودبايست ابتدا مفهو  براي فهم مفهوم انديشه سياسي مي:مفهوم انديشه سياسي
اگر يك ساختمان را در نظر بگيريم طرح اوليه ساختمان كه : تفاوت انديشه سياسي، نظريه سياسي، تئوري سياسي، فلسفه سياسي

هاي اجراي ساختمان  كند در حكم انديشه سياسي بوده، پي ساختمان در حكم نظريه سياسي است، و شيوه مهندس معمار ترسيم مي
  .باشد كل اين فرآيند فلسفه سياسي مي.  تئوري سياسي استبه مانند
  ) وضع مطلوب( بايدها - )وضع موجود(ها  هست

انديشه سياسي در تعريف ديگر يعني ) تعريف لئو اشتراوس(يعني حركت از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب : انديشه سياسي
. اين تعريف ارسطويي و منطقي است) طرح سوال و بيان پرسش(حركت از مجهولات و رسيدن به معلومات و تكرار اين پروسه 

گويد ابتدا بايد طرح مسئله نماييم سپس شناخت مسأله در مورد پيرامون آن و در نهايت حل  اسپرينگز در رابطه با انديشه سياسي مي
  .انديشه سياسي براي عمل است كه پشتوانه آن نظر است. مسأله است
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   سلاما در سياسي انديشه مفهوم
كه از جنس  نيازي به نام دين دارد بنابراين انديشه سياسي اسلام علاوه بر اين انديشه سياسي در اسلام نسبتي با دين اسلام و پيش

 سه بخش اعتقادات، اخلاقيات و احكام فقهي و تواند به بندي مي  در يك تقسيمباشد، دين اسلام را انديشه است، از جنس دين نيز مي
گانه از دين اسلام را معمولاً غالب متفكرين اسلامي قبول دارند به طور كلي اين سه حوزه دين اسلام  بندي سه طبقه. نمودعملي تقسيم 

هاي انسان و با  كه شامل عقايد، اخلاق و رفتارها است به نوعي با وجوه انسان مرتبط است براي مثال حوزه عقايد با بعد بينش
گيرد  و در انديشه سياسي اسلام حوزه عقايد در حوزه انديشه سياسي و كلام قرار مي.  او ارتباط داردهاي شناختي انسان و ذهني ويژگي
  . باشد هايي كه با اين حوزه در ارتباط است فلسفه و حكمت مي و حوزه

 در ذهن و دل است و گيرد و جايگاه آن هاي عاطفي انسان را دربرمي هاي انسان نسبت دارد و ويژگي با گرايش: حوزه يا ساحت اخلاق
  . عرفان و اخلاف جزء آن است و اخلاق در اسلام با امر قدسي و الهي مرتبط است

  . گيرد و متعلق به بدن انسان است كه بعد عملي انسان را دربرمي: حوزه يا ساحت رفتار
است كه در دو مذهب شيعه و سني كه پشتوانه آن دين اسلام است كه اين باورها بر مبناي قرآن و سنت و احاديث : حوزه باورها
  .متفاوت است

هاي سياسي، فلسفه  ارتباط تنگاتنگي باهم دارند به عبارتي تمام انديشه: سياسي اسلام و فلسفه سياسي اسلام ارتباط بين انديشه
  . هاي سياسي نيستند هاي سياسي انديشه سياسي هستند اما همه فلسفه

كه  نتيجه اين. باشد احد است و فلسفه به دنبال حقيقت است ولي انديشه به دنبال واقعيت ميفلسفه با حقيقت سروكار دارد و حقيقت و
خواهد به سعادت  كه مي ما از حقيقت بايد به واقعيت برسيم، انديشه سياسي در اسلام به دنبال حقيقت است نه واقعيت براي اين

  . برساند
  : خواستگاه انديشه سياسي اسلام عبارت است از

گيري فلسفه سياسي اشراق تاثير  هاي زرتشت در شكل ، انديشه)افلاطون، ارسطو(انديشه يوناني ) 2  هاي ايراني مانند زرتشت ديشهان) 1
گيري فلسفه مشائي تاثير داشته، مانند فلسفه سياسي كندي، فارابي، ابن  هاي يوناني در شكل داشته مانند فلسفه سهروردي و انديشه

  .ن طوسي، ابن رشد، ابن باجه، ابن طفيلسينا، خواجه نصيرالدي
  .شود  لازم به ذكر است كه فلسفه سياسي ابن سينا كاملا مشائي نيست و نظريات اشراقي نيز در فلسفه وي و آثارش ديده مي:نكته

 باستان چنين هاي زرتشت در كتاب تمدن ايرانيان خاوري در عصرهاي گر در مورد انديشه شناسان به نام گاي  يكي از ايران:زرتشت
جا كه در طبيعت تضاد و كشمكش وجود دارد در  اي است كه مرتبط و همسو با طبيعت است و از آن گويد، انديشه زرتشت، انديشه مي

و يك انديشه دوگرا و داراي تضاد است كه البته خود معتقد بود در ...) روز، شب، تاريكي و (خورد،  انديشه زرتشت نيز به چشم مي
در انديشه زرتشت نكته . انديشه زرتشت اولين انديشه يكتاپرستي در طول حيات انسان است. رسد ك وحدت يعني خير مينهايت به ي

) دوانگاري(كند، در انديشه زرتشت با يك دواليسم  قابل تأمل آن است كه وي به عنوان انديشمند به نوعي كثرت را در وحدت بيان مي
   .مواجه هستيم كه عبارت است از هستي

شود ولي ماني اعتقاد داشت كه در نهايت اين بدي و شر  مانند زرتشت، دواليسم است و زرتشت معتقد بود خير پيروز مي: انديشه ماني
  . شود و يك انديشه بدبين است است كه پيروز مي
  . گرا بوده است كه با يك مرام اشتراكي مواجه هستيم و مزدك هم مانند ماني مادي: انديشه مزدك

   :اسلامي فلسفه به نسبت متفاوت كردهايروي
   :مشتركات اسلام از سه جزء تشكيل شده است

  ) احكام(فقه ) ج) فلسفه و عرفان(اخلاق ) ب) حوزه فلسفه(اعتقادات و باورها ) الف
  :رويكردهاي غالب در انديشه سياسي اسلام 

توان مشاهده   در كتاب مقدمه وي ميخلدون ابنين رويكرد را در شناختي نسبت به فلسفه سياسي اسلام كه ا رويكرد جامعه: رويكرد اول 
گيري نظام سياسي اسلام دو نهاد خلافت و سلطنت و چگونگي تبديل خلافت و سلطنت محوريت اصلي را  از نظر وي در شكل. نمود
  .شود اوي دنبال ميهاي عرب نظير طهط اين رويكرد به انديشه سياسي اسلام در دنياي معاصر توسط ناسيوناليست. دارد
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در اين رويكرد با توجه به مفاهيم فقه سني و انديشه . رويكرد اهل تسنن و فقهاي سني نسبت به انديشه سياسي اسلام :رويكرد دوم
توان در رويكرد  چنين ديدگاهي را مي. شود ايرانشهري كه مربوط به ايران قبل از اسلام است نظام سياسي دولت در اسلام مطرح مي

  .اين رويكرد به انديشه سياسي در كلام اشعري و انديشه غزالي مطرح است. لحسن ماوردي ملاحظه نمودابوا
دانيد در انديشه شيعه امام اول علي بن ابيطالب است و  رويكرد اهل تشيع نسبت به انديشه سياسي اسلام، همانطور كه مي: رويكرد سوم

توان به شيعيان زيديه كه چهار امامي هستند و در مورد  بت و در مذهب شيعه ميعصمت، ولايت، غي: اصول فكري شيعه عبارت است از
شيعه . شوند  امامي كه به دو قسمت اخباري و اصولي تقسيم بندي مي12انتخاب امام مانند اهل تسنن به امامت مفضول قايلند و شيعه 

لازم به ذكر است كه در رويكرد نظريات . نمايد  و عقل توجه مياخباري بيشتر به نقل توجه دارد و شيعه اصولي علاوه بر نقل بر اجتهاد
نظريه سياسي مشروطه شيعه كه توسط ) 1:  نظريه قابل طرح بوده4سياسي شيعه نسبت به شكل گيري نظام سياسي در دوره معاصر 

امت كه توسط حايري يزدي نظريه ولايت ) 3نظريه سياسي ولايت فقيه كه توسط امام خميني مطرح شده، ) 2ناييني مطرح شده، 
  .نظريه صالحي نجف آبادي) 4مطرح شده، 

  اسلام از قبل رانياي ها شهياند شناخت
  .ترين اثر ماني، شاپورگان است زرتشت، ماني و مهم:  انديشه ايراني مانند:نكته
عني تاريكي و نور از دل تاريكي پديد در انديشه زرتشت خيروشر وجود دارد كه اهورامزدا يعني نور، و اهريمني ي : انديشه زرتشت:نكته
  . آيد و خداي زرتشت يك خدايي دروني است و يعني به كار بستن خرد و شناخت از طريق عقل است مي

  . شود و اين يك انديشه بدبين است دواليسم است، ولي معتقد بود كه نهايتاً بدي بر خير پيروز مي وي يك : انديشه ماني:نكته
گيري انديشه ايرانشهري در دوره اسلامي  هاي ابن مقفع در شكل لازم به ذكر است كه شناخت انديشه. مقفع بن ا: انديشه هندي:نكته

  .رساله ادب كبير و رساله ادب صغير: آثار ديگر او عبارتند از. وي كليله و دمنه را ترجمه نمود. نقش بسزايي داشته است
 گريد و نايس ابن ،يفاراب ،يكند رينظي اسلام لسوفانيف كهيي آنجا از: ياسلام انديشه بر يوناني هاي انديشه تأثير :نكته

ي اسلامي ها شهياند شناخت دري وناني يها شهياند شناخت لذا اند، گرفته ريتاثي وناني يها شهياند ازيي مشا لسوفانيف
  .است تياهم زيحا

  . جمهور و قوانين: آثار افلاطون عبارت است از: نكته
   .رساله درباره نفس، سياست و مابعدالطبيعه: و عبارت است ازآثار ارسط :نكته
كه اصول فلسفه نوافلاطوني، نظريه صدور و قاعده الواحد است و آثار فلوطين . ها فلوطين بود ترين آن ها كه از مهم آثار نوافلاطوني: نكته

  .انئادها: عبارت است از
   :فلسفه از ارسطو بندي تقسيم

   دروني و پرورش عقلانيت پرورش نداي: سقراط - 1
  . شناخت سعادت و سعادتمندي در اجتماع و افلاطون در آثار خود به نام جمهور و قوانين مطرح كرده است : افلاطون-2

  . كند منظور آرمانشهري است كه وي در تمثيل غار اشاره مي: مانشهررسد، آر ر اسلام به بحث امامت ميحكومت فيلسوفان كه د
  . ي مانند فارابي، از انديشه مدينه فاضله تأثير گرفتند، قوانين افلاطون كه فارابي تلخيص نواميس را بر مبناي آن نوشتفيلسوفان اسلام

   : سال شاگرد افلاطون بود و سه دوره فكري را پشت سر گذاشت18:  ارسطو-3
   در زمان افلاطون - 1
   تأسيس دبيرستان - 2
   زمان اسكندر - 3

  : د ازآثار مهم ارسطو عبارتن
  اي در مورد ماوراء طبيعت   رساله- 1
   رساله درباره نفس - 2
   اخلاق نيكو ماخسّ - 3
   رساله سياست - 4

  :كند وي در اثر خود بنام متافيزيك فلسفه را به سه قسمت تقسيم مي
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  .ودش كه در اصطلاح يوناني پوئتيك ناميده مي) ساختني(فلسفه صناعي ) 3    فلسفه عملي ) 2    فلسفه نظري) 1
  ) با هستي انسان سروكار دارد(، فلسفه طبيعت )هندسه(، فلسفه رياضي )متافيزيك(فلسفه اولي :  فلسفه نظري شامل-1
  ) زير مجموعه اخلاق است(، سياست )عادت(اخلاق :  فلسفه عملي شامل-2
  . هنر، ادبيات، شعر، موسيقي:شامل)ساختني( فلسفه صناعي -3

يرناپذير و برهاني و عوامل معقول سروكار دارد ولي فلسفه عملي با امور متغير و تغييرپذير و جدلي و فلسفه نظري با امور ثابت، تغي
  . رشد قرار گرفت سينا و ابن بندي الكندي، فارابي، ابن بندي فوق مبناي، تقسيم تقسيم. محسوسات سروكار دارد

   :يونان در) شهر (پوليس ويژگي
   براي يك هدف مشخص ها با رويكرد متفاوت اجتماع انسان

 به ريتعب آن از اسلامي اسيس فلسفه در ونان يسيپول كه است ذكر به لازم عقل، بر فلسفه و است استوار نقل بر كلام
  .شود  يم نهيمد

   :اسلام سياسي انديشه شناخت
  . گيرد  مبنا كشف انديشه خداست كه از طريق نقل صورت مي : علم كلام- 1
  . م خدا از طريق عقل و استدلال استكشف كلا:  فلسفه سياسي- 2
  .  مجادلات كه بين اهل كلام و اهل فلسفه است- 3
   شناخت ماهيت و عملكرد نظام سياسي در ارتباط با كلام خدا - 4

   :ايران و اسلام در سياسي انديشه
  ) كلام خدا( شناخت قرآن - 1
  هاي ايراني   شناخت انديشه- 2
  ) ون، ارسطو، نوافلاطونيانافلاط(هاي يوناني   شناخت انديشه- 3
  . هاي فيثاغورث كه در اخوان الصفا و تفكرات عرفاني تاثيرگذار بوده است  شناخت انديشه- 4

   :اسلامي فلسفه بر ايراني هاي شهياند تأثير
  .شود گرايي است و همواره خير بر شر پيروز مي مسئله خيروشر و دوگانه: انديشه زرتشت

  . يابد و به عبارتي همواره دانايي و عقل انسان بر ناداني غلبه مي. ر استخير و اهريمن ش: اهورامزدا
  . ها است اوستا و سروده: كتاب مهم زرتشت

يك انديشه تركيبي است در قرن سوم ميلادي و در انديشه ماني نيز خيروشر وجود دارد ولي معتقد است دنيا از شر به : انديشه ماني
  . باشد ت و براي رهايي از آن بايد درون را پاك كرد از طريق كسب دانش است و باطني ميوجود آمده و همواره شر حاكم اس

   :اسلام سياسي فلسفه بر يوناني هاي انديشه تأثير
  . شناخت سقراط، افلاطون، ارسطو و نوافلاطونيان ضروري است

   :اسلام در سياسي هاي انديشه بندي تقسيم
  نصوص يا آثار اسلامي ) 5  ادب سياسي اسلام) 4  فقه سياسي اسلام) 3  ي اسلامكلام سياس) 2  فلسفه سياسي اسلام) 1

  : اسلام سياسي فلسفه هاي ويژگي
  .  با امور عقلاني سروكار دارد- 1
  . رود  با برهان و استدلال پيش مي- 2
  . نمايد  ارتباط بين عقل و وحي را مستدل ارائه مي- 3

  رشد و ملاصدرا  سينا، ابن فارابي، ابن: فلاسفه اسلامي
   :اسلام سياسي كلام

  خوارج مرجئه) 4  كلام شيعه) 3 كلام اشاعره) 2  كلام معتزله) 1
 نيا بر منطبق كاملاي ول است گرفته ريتاث اسلام از قبل رانيا و ونان ياز شهياند نيا كه است آن اسلامي اسيس شهياندي ژگيو :نكته
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 كهي ميمفاه ازي اريبس. ميابيدر رهيغ و نايس ابن وي فاراب رينظي اسلام لسوفانيف ثارآ در توان  ميرا نكته نيا. ستين ها شهياند
 معتزله، ه،ياشعر: رينظي كلام ليمسا با آنها مواجهه حاصل مثالي برا. آنهاستي زمان طيشرا حاصل كنند يم انيبي اسلام لسوفانيف

 زين اشاعره افكار به ديگو يم راي مطالبي اسلام فلسفه مورد در هكي هنگام» شفا «كتاب در نايس ابن. است بوده هيديماتر ه،يظاهر
  . داردي اشارات
  : شيعه سياسي فقه

  .انبساط احكام شرعي از كتاب، سنت، اجماع و عقل و مسايلي از جمله تقيه و اجتهاد وجود دارد
   :اسلام سياسي ادب

ست مانند كليله و دمنه و بيانگر انديشه ايرانشهري كه وارد فلسفه هاي سياسي قبل از اسلام وارد انديشه سياسي اسلام شده ا انديشه
. توان از ابن مقفع نام برد توان آنها را از مناديان انديشه ايرانشهري و ادب سياسي در اسلام دانست مي از متفكراني كه مي. اسلام شد

نوشته شده است، مانند نامه تنسر كه در زمان ساساني نوشته هايي كه در ايران قبل از اسلام  لازم به ذكر است كه بسياري از اندرزنامه
توان از نصيحه الملوك  ها مي از جمله اين شريعتنامه. ستنويسي در ايران بعد از اسلام تاثيرگذار بوده ا گيري شريعتنامه شد، در شكل

  . نامه خواجه نظام الملك نام برد غزالي و يا سياست
  :مطرح استدر انديشه ادب سياسي سه مؤلفه 

   :اين سه مؤلفه عبارتند از
  هاي پيش از اسلام در زمان ساسانيان و هخامنشيان   انديشه- 1
  ليث صفا  يعقوب: گري، مانند هاي ايران گيري نهضت شعوريه، فرقه شكل:  مؤلفه دوم- 2
 زمان ايران پيش از اسلام وارد نهاد وزارت يك نهاد كاملاً ايراني است كه از :گيري نهضت ترجمه و احياي نهاد وزارت  شكل- 3

  . هاي اسلام شده است انديشه
الملك و آثار سهروردي در زمينه ادب سياسي  نظام الملوك خواجه و بالاخره در رشد ادب سياسي آثاري مانند شاهنامه فردوسي، سيرت

دهنده  هاي تشكيل ته شد يكي از مؤلفهطور كه گف گيري اين موضوع پرداخت همان توان به شكل ترين عوامل است كه مي مهم از جمله
الوزرا را چند معني براي وزير ذكر نموده است و سه معنا براي واژه وزارت  ادب سياسي موضوع وزارت است، شعالبي در كتاب تحفته

  : بيان نموده است
معناي دوم وزارت . نمايد كاري ميروا هم كند و با فرمان  وزارت مشتق از كلمه وزر به معناي كسي كه مسئوليت زياد را قبول مي- 1

گويند اين كلمه از كلمه فارسي زور گرفته شده  دهنده امور سياسي وزرا، و معناي سوم آن عبارت از شدت و قوت زيرا مي عبارت از ياري
 اما نقش وزير در هاي اسلام در عهد عباسيان به رسميت شناخته شد لازم به ذكر است كه نهاد وزارت براي اولين بار در انديشه. است

در فقه سياسي اهل سنت اشخاصي مانند ابوالحسن ماوردي در كتاب احكام السلطانيه و خواجه . شد اميه نيز ديده مي زمان بني
  .گيري نهاد وزارت پرداخته است الملوك به شكل الملك طوسي در كتاب سيره نظام

   :اسلام در سياسي فلسفه
  فلسفه اشراق ) 2فلسفه مشاء ) 1: لازم به ذكر است كه دو جريان بسيارمهم در اين فضا وجود داشته باشدبراي بررسي فلسفه سياسي در اسلام 

توان از ابونصر  از فيلسوفان مشاء مي. ارسطويي در اثبات ادعاي خود بودند بيشتر پيروان ارسطو بودند و به دنبال روش: فلسفه مشاء
  . ملك طوسي نام بردال نظام رشد، خواجه سينا، ابن فارابي، ابن

  . توان به سهروردي، ملاصدرا اشاره نمود ريشه افلاطوني و نوافلاطوني داشتند؛ از فيلسوفان اشراق مي :فلسفه اشراق
  : شود كه فلسفه به سه قسمت تقسيم مي: بندي ارسطو در كتاب مابعدالطبيعه تأثير گرفته از ارسطو هستند؛ تقسيم: فلسفه مشاء

  )ساختني(فلسفه صناعي ) 3  فلسفه عملي)2فلسفه نظري ) 1
   :شود مي فلسفه نظري به سه دسته تقسيم

  ) بحث در رابطه با كل هستي، جوهر انسان( فلسفه اولي يا متافيزيك - 1
  ) عالم بر اساس حجم و عدد( رياضيات - 2
  ) چه هست و انسان در درون طبيعه قرار دارد آن( طبيعيات - 3

  ياست س) 2 اخلاق) 1 :فلسفه عملي
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گويند و به فلسفه عملي  كند و در اصلاح اسلامي به آن فلسفه ماوراء قمر مي فلسفه نظري اين است كه از ثبات بحث مي ويژگي
  .فلسفه نظري بر كليات مربوط است. گويد قمر مي مادون

  . به جزئيات مربوط است :فلسفه عملي
 نمود وي فلسفه نظري را به فلسفه اولي، رياضيات، طبيعيات تقسيم كرد كندي مانند ارسطو فلسفه اسلامي را به نظري و عملي تقسيم

  .و فلسفه عملي را به اخلاق، تدبير منزل، سياست مدون تقسيم كرد
  .رود بيشتر به قوه تخيل انسان وابسته است كه در شعر و هنر به كار مي: فلسفه صناعي 

  بررسي فقه سياسي اهل سنت
   : ماوردي-1

حفظ دين بر طبق اصول و ) 1: ردي، امام دو وظيفه عام دارد كه از ماهيت ديني، حقوقي، نظامي برخوردارند و عبارتند ازبنا به گفته ماو
ها بنمايد  بايست حقايق دين را روشن سازد و راه راست و درست را به انسان ، از نظر ماوردي امام مي)مسلمانان صدراسلام(اجماع سلف 

اجراي حكم در ميان طرفين ) 2. نظمي و امت از معصيت در امان مانند بر انسان جاري سازد تا دين از بيو حدود و تعزيرات شرعي را 
دفاع از سرزمين ) 3. اي كه عدالت فراگير گردد، ظالم امكان تجاوز نيابد و مظلوم ضعيف نگردد دعوي و حل دعواي مخاصمين به گونه

زادانه به طلب روزي برخيزند و از هر گونه تهديدي نسبت به جان و مال خود در امان اي كه مردم بتوانند آ اسلامي و مقدمات به گونه
) 5. اي كه حرمات الهي نقض نگردد و حقوق بندگان از هر گونه تضييع و تباهي در امان باشد اجراي حدود شرعي به گونه) 4. باشند

بيش نيايند و مرتكب اعمال حرام شده و حقوق مسلمانان يا معاهدي تجهيز افراد به وسيله تداركات و نيرو تا دشمنان با فريب و نيرنگ 
اقدام به جهاد عليه كساني كه پيش از دعوت، از پذيرش اسلام طفره رفتند و استمرار آن تا زماني كه اسلام آورده يابد ) 6. را بريزند

آوري صدقه بر طبق احكام  جمع) 7. ن ديگر برتري بخشداي كه خداوند دين اسلام را بر تمامي اديا شوند و به گونه پيمان درآيند و نمي
گونه اسراف يا امساك و  المال بدون هيچ هاي بيت حسابرسي عطايا و هزينه) 8ها بدون هيچگونه ترس يا جانبداري  شريعت و توزيع آن

كه شايستگي آن مذهب و اموالي كه به يافتن افرادي امانتدار و تعيين مشاوراني ) 9. ها به دقت خود، نه ديرتر و نه زودتر پرداخت آن
نظارت شخصي بر امور و دقت ) 10.ها و اموال در دست افرادي توانا و امين محفوظ بماند شود، داشته باشند تا آن منصب آنها سپرده مي

از نظر ماوردي امام در مقابل . اي كه بدون نياز به ارسال فرستادگاني تدبير امور را در اختيار داشته از امت دفاع كند نظر در آنها به گونه
ماوردي در بحث از زوال . انجام وظايف ذكر شده حق دارد تا زماني كه اوضاع تغيير نكرده است، از مردم خواستار اطاعت و حمايت باشد

جدا افتادن امام از امت : از ميان رفتن عدالت امام به واسطه فسق يا ارتداد و ثانياً: اولاً: گردد موجب آن ميامامت، معتقد است كه دو چيز 
   .و از ميان رفتن آزادي وي

ماوردي در خصوص عزل امام كه با زوال امامت فرق دارد، موضعي ما بين موضع اشاعره كه به حق امت در قيام برضد امام فاسق اعتقاد 
را به واسطه از ميان رفتن عدالت اخلاقي ماوردي زوال امامت . نمايد ندارند، و موضع خوارج كه معتقد به وظيفه قيام هستند، اتخاذ مي

  ) 1379: 112لمبتن، . (كند بيني نمي اما هيچگونه ابزار قانوني براي تحقق آن پيش. سازد مطرح مي
ترين قدرت قراردارد كه قدرت  عيب ترين و بي اولين درجه، كامل. اند پردازان مسلمان درجات مختلفي از قدرت را شناسايي كرده نظريه

پيامبر اسلام و سومين آن از امامان است و قدرت حاكمان قضات و ديگر صاحب ) ص(است دومين قدرت از آن حضرت محمد خداوند 
گيرد، بنابراين ماوردي در بحث از نهاد  هر كدام از سه مورد آخر، قدرت خود را از درجه مافوق خود مي. منصبان در برهه چهارم است

كساني كه بر تمامي ) 1. كند ورزد و آنان را به چهار گروه تقسيم مي ، از سوي خليفه تاكيد مياسمي حومت بر تعيين معتبر ماموران
هايي  كساني كه در استان) 2. اند ها قدرتي عام دارند، يعني وزيراني كه بدون هيچ ماموريتي خاص بر تمامي امور منصوب شده استان

كساني ) 3. واحي، كه حق نظارت بر تمامي امور منطقه خاص خود را دارا هستندخاص از قدرت عام برخوردارند، يعني اميران ايالات و ن
) حامي الثغور(نگهبان مرزها ) نقيب الجيش(القضات و فرمانده ارتش  ها از قدرتي خاص برخوردارند، همچون قاضي كه در تمامي استان

شهر يا ناحيه،  ص قدرتي خاص دارند مانند قاضي يككساني كه در نواحي خا) 4. آوري كننده صدقات آوري كننده مزاج و جمع جمع
  . صدقات يا خراج يك ناحيه يا نقيب نيروي نظامي محلي. جمع آوري كند

» اماره الاستيلاء«ماوردي با تمهيد دو شكل وزارت يعني وزارت تفويض و وزارت تنفيذ و نيز دو نوع امارت يعني اماره الاستكفاء و 
  . گرفتند در چارچوب حكومت اسلامي نگهدارند ر قدرتمنداني را كه در عمل، خليفه را ناديد ميكوشيد تا صاحب منصبان و ديگ

ماوردي معتقد است صاحب وزارت تفويضي از قدرتي كامل برخوردار است،در حالي كه صاحب وزارت تنفيذي تنها قدرتي محدود براي 
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  . مقاصد خاص داراست
كه آزادانه به همراه : يكي امارة استكفا: د تا اين وضعيت نابسامان را به سامان درآوردكوشي ماوردي با شناسايي دو نوع امارت مي

است » امارة الاستيلاء«شود و صاحب آن از وظايفي تعريف شده برخوردار است و ديگري  سرزمين تحت حاكميت به شخص اعطاء مي
  . گردد هاي خاص اعطاء مي آيد و به دليل وضعيت كه با غلبه و غصب به دست مي

حفظ سپاهيان، گماشتن آنها در مناطق مختلف و تخصيص ارزاق براي آنها و يا اگر خليفه آن را ) 1: وظايف امير استيلاء عبارت است از
آوري خراج و صدقات و تعيين  جمع) 3نظارت بر اجراي عدالت و نصب قضات و حكام ) 2تخصيص داده است، پرداخت آن ارزاق به آنها 

دفاع از دين و جلوگيري از توهين به مقدسات بدعت و ارتداد ) 4. ده آنها و تقسيم درآمدهاي حاصله در ميان مستحقينآوري كنن جمع
) 8. ترتيب دادن سفر حج از استان خود و محافظت از حجاج در طي سفر) 7امامت جماعت شخصاً يا نيابتاً ) 6اجراي حدود شرعي ) 5

  . اي مرزي واقع شده باشد و تقسيم غنايم  در منطقهاقدام به جهاد در صورتي كه حكومت وي
  : ماوردي  ابوالحسن نظر از وزارت نهاد بررسي

 ميلادي در بصره متولد شد ماوردي يك فقيه شافعي مذهب بود و براي اولين بار در 974 هجري قمري و يا 364ابوالحسن ماوردي به 
شود و وي را پدر فقه  هاي ماوردي آغاز مي  كلي فقه سياسي در اسلام با انديشهانديشه سياسي اسلام نهاد وزارت را مطرح نمود به طور

  . ت داده شدداد شد و به ايشان لقب الفضل قضاالقضات بغ ماوردي كسي بود كه در زمان حياتش قاضي. نامند سياسي در اسلام مي
و تواند از قريش نيز نباشد  تواند عرب نباشد و مي ميكه وزير تفويض  شرايط وزير تفوض همانند شرايطي است كه خليفه دارد جز اين

   .عباس انجام داد توانند اهل ذمه يا مهاجر باشند لازم است كه ماوردي تئوري نهاد وزارت را براي اصلاح حكومت بني وزير تفويض مي
السلطانيه براي تئوريزه  ت، وي در كتاب احكامكند به نام نهاد امار ماوردي علاوه بر توزيع نهاد وزارت به توزيع يك نهاد ديگر استناد مي

از نظر وي امارت به دو . برد گيرد و اين نهاد را براي توجيح اقدامات خليفه به كار مي هاي موجود كمك مي نمودن نهاد امارت از واقعيت
  : گونه است

 است و كلمه استيلاء به معناي ولايت گرفته شده لازم به ذكر است كلمه استكفا به معناي كفايت. امارت استيلاء) 2امارت استكفاء ) 1
دهد شخص با كفايت والي و حكمران يك منطقه شود و در امارت استيلاء شخصي بدون  در امارت استكفاء خليفه تشخيص مي. است

ء يافتند و در واقع شود مانند صفاريان كه با سامانيان جنگيدند و صفاريان بر سامانيان استيلا اجازه خليفه از طريق جنگ والي مي
  . توان گفت امارت استيلاء يك نوع فدراليسم سنتي قديمي است مي

: الملك طوسي آيد نهاد وزارت در نزد خواجه نظام از نظريه امارت استيلاء، نظريه سلطنت اسلامي از معناي پادشاهي اسلامي بيرون مي
اش وزير دولت سلجوقي بود و علاوه بر وزارت يك   سال آخر زندگي30 ميلادي از دنيا رفت، او در 1902 هجري قمري و يا 408او در 

ترين اثرش به نام  محقق و پژوهشگر نيز بود و بنيانگذار دانشگاهي به نام نظاميه بغداد بود، وي مذهب فقه شافعي داشته و مهم
  . نامه مطرح است سياست

 مؤلفه 4الملك در  نظام.شهري است دب سياسي و انديشه ايرانالملك كه به نوعي درصدد احياء نظريه ا نظر سياسي خواجه نظام(
 مفهوم به نام سلطنت، دين، داد و سامان سياسي يا نظم 4 مؤلفه خود را به صورت 4شهري را ملاحظه نماييم كه اين  توانيم انديشه مي

  ).است
ند بلكه منظور وي از سلطان آن است كه قدرت دا داند و سلطان را به معناي پادشاه نيز نمي ماوردي سلطان را مساوي سلطنت نمي

دهد كه اين يك كتاب فقهي است كه در مورد وظايف حاكم  گيري و گزينش امور را دارد و در كتاب احكام سلطانيه توضيح مي تصميم
گويد و  يدر قسمت اول كتاب در مورد خلافت سخن م. شود  قسمت تقسيم مي4كتاب احكام سلطانيه ماوردي به . نمايد بحث مي

از نظر ماوردي خليفه يكي از نهادهاي ضروري براي . كند وظايف خليفه را در مقابل مردم و مردم را در مقابل خليفه مشخص مي
قسمت ديگر كتاب ماوردي در مورد قراردادها است، قسمت سوم در مورد مسائلي . برد حكومت است وي از خليفه به امام نيز نام مي

كند كلمه وزير ريشه ايراني و  ماوردي بيان مي. باشد و قسمت چهارم كتاب ماوردي در مورد وزارت است حج مينظير جهاد، ماليات، 
دادند و دو نوع  كند اصل نهاد وزارت ايراني است و در ايران پيش از اسلام شاه و وزير همزمان امور را انجام مي پهلوي دارد و بيان مي

   :وزير وجود داشت
   ساير وزيران )2وزير اعظم، ) 1

عباس بود كه اين نهاد به عنوان نهاد  تنها در دوره بني اميه نهادينه نشد و گاه در دوره بني كند كه نهاد وزارت هيچ ماوردي بيان مي
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لين ها بودند كه به خليفه عباسي توصيه كردند كه چنين نهادي را در حكومت قرار دهد و او رسمي به كار گرفته شد و اولين بار ايراني
بويه و  ولي به دليل شيعه بودنش كشته شد و در زمان آل. خليفه عباسي به نام ابوصفا، ابوسلمه خلال را به عنوان وزير انتخاب كرد

نوع است؛ وزارت تفويض و وزارت تنفيد، وزير تنفيد توسط وزير تفويض  برمكيان كليه وزراء ايراني بودند از نظر ماوردي وزارت دو
   .شود انتخاب مي

كند و اين وزيراعظم، براي هر قسمت وزير را  وزير يا رئيس جمهور اسلام است كه خليفه نصب مي وزير تفويض، وزير اعظم يا نخست
توان گفت ماوردي در كتاب احكام سلطانيه بذرهاي يك هيأت دولت مدرن را  شود بنابراين مي كند كه وزراء تنفيذ ناميده مي انتخاب مي

  . طراحي نموده است
الملك اين انديشه اشعري را با مفهوم فرح  مفهوم سلطنت سلاطين ترك با اتكا به انديشه تقديرگرايي نه اشعري بود كه خواجه نظام

داري و  شهري يادآور اصل سياست قدسي است كه يكي از وظايف اصلي پادشاه دين ايزدي درهم آميخت، مفهوم دين در انديشه ايران
جا كه سلطان سلجوقي خود نودين بود اين وظيفه اصلي از پادشاه به وزير  الملك از آن ما در انديشه خواجه نظامديني است ا مبارزه با بي
وي مسئول آن شد كه راه و رسم دينداري را به پادشاه بياموزد در مورد مؤلفه سوم يا دادگري و هدايت كه يكي از اهداف و . منتقل شد

الملك تغييراتي در نظام سلجوقي وارد كرد زيرا سلجوقي دايم در  نظام ود دراين مورد نيز خواجهشهري ب هاي ايران هاي انديشه آرمان
گونه دادورزي سازگاري نداشت و وزير ايراني وظيفه داشت پادشاه را با انديشه دادورزانه آشنا سازد و به وي  جنگ و ستيز بود و با هيچ

ياسي در كشور ضروري است و نياز به يك تشكيلات اداري براي جلوگيري از بفهماند كه براي تحقق دادگري وجود يك سازمان س
  . دستي ضروري است درازدستي و تعيين حدود و كوتاه

   : غزالي-2
 در محضر امام الحرمين الحويني كه پس از مرگ كندري به 1085/478 تا سال 1078/471وي از سال .  زاده شد1058/450به سال 

 با خواجه نظام الملك كه وزير ملكشاه و در مدرسه 1085/478غزالي در سال . در آن شهر به تحصيل پرداختنيشابور بازگشته بود، 
هايي بر ضد باطليه و  كند و بحث و جدل هاي غزالي حول محور فقه، دين، اخلاقيات سير مي نوشته. نظاميه بود دوستي و آشنايي يافت

ت و در نتيجه حمايت از وحدت سياسي في كه هدفش توجيه روند تاريخي خلاين ماوردغزالي در موضوع فقه موضعي ما ب. فلاسفه دارد
كند كه  داراست لائوست اشاره مي. خلافت است و ابن تيميه كه طرفدار نوعي بلوراليسم سياسي در خصوص مشاركت در حكومت است

اگر آثار غزالي را به ترتيب . رائط عيني زندگي استترين و اخلاق و هنر رفتاري مطابق با ش از نظر غزالي سياست از ملحقات ضروري
اقتصاد «كنيم و به دنبال آن  مشاهده مي» مستظهري«تاريخي مورد بررسي قرار دهيم، سير كلي و تسلسل انديشه غزالي را ابتدا در 

 به پايان رسيد 1109/503سال و سپس در مستصفي كه آخرين اثر بزرگ او در » احياء علوم الدين«رسيم و پس از آن در  مي» الاعتقاد
غزالي با نظرافكندن به مشكلاتي كه در گذشته در مقابل دين پديد آمده بود خود را از يك سوي با مساله ارتباط ميان حكم و . قراردارد

  . سلطان و از سوي ديگر ارتباط ميان دين و ملك مواجه ديد
 براي خليفه المستظهر نگاشته شده است، تنها به 1065/488 و 1094/487هاي  كه احتمالاً ما بين سال» مستظهري«غزالي در كتاب 

اين اثر به درخواست خليفه عمدتاً بر عليه باطنيان به رشته تحرير درآمد، اما بخشي از آن رساله فقهي و بخشي ديگر . پردازد امام مي
يفه خداوند است و با تائيد قانون الهي به امامت مرآت الملوك است قصد آن اين است كه نشان دهد كه المستظهر امام مشروع و خل

غزالي معتقد است كه امامت بنابر حكم عقل و وحي، لازم و ضروري . رسيده است و تمامي مردم بايد از او اطاعت كرده بدو مدد رسانند
 مشروع از امام سرچشمه از نظر غزالي تمامي قدرت. شمارد است و شرايط لازم براي تعيين امام و خصوصيات ضروري وي را برمي

امام جانشين پيامبر است و ماموريت وي نظارت بر دين و اداره . گيرد و هيچكدام از امور عامه بدون نشات گرفتن از وي اعتبار ندارد مي
  . پذيرد امور دنيوي است و استمرار قانون ديني توسط پيامبر صورت مي

م است و كمي پس از مستظهري نگاشته شده است و از جهت نظريه سياسي مهمترين اي در باب كلا غزالي در اقتصاد الاعتقاد كه رساله
اي مبتني بر همكاري نزديك ميان امامت و سلطنت ارايه  گشايد و آموزه اثر وي است در بحث از امامت و سلطنت زمينه جديد را مي

  . دهد مي
ثانيا نماينده يا سمبل وحدت .  لازم براي حفظ نظم برخوردار استاولا، اينكه از قدرت: در نظريه غزالي، امامت داراي سه جنبه است
از نظر غزالي، امامت تنها شكل . گيرد ثالثا، اقتدار كاركردي و نهادي خود را از شريعت مي. جمعي و استمرار تاريخي امت اسلامي است

نظر وي تنها شكل مشروع حكومت در اسلام امامت از . امي اعمال اقتدار استست و مشروعيت آن به تم مشروع حكومت در اسلامي
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خلافت را به صورت نقطه مركزي شريعت در . بخشد است و مشروعيت آن به تمامي اعمال يك شخصيت حقوقي و سياسي اعتبار مي
  . سازد آورد و آن را در پرتو اطاعت از شريعت سمبل هدايت الهي جامعه سني مي ميان است در مي

امام، سلطان و علما : وري غزالي نماينده تمامي حكومت اسلامي بود و به سه عنصر عمده تقسيم شده بودبه طور خلاصه امامت در تئ
به علاوه . دادند كه هر كدام از آنها بخشي از اقتدار حكومت اسلامي را در اختيار داشتند و وظيفه مورد درخواست آن اقتدار را انجام مي

اي خاص از اقتدار و عملكرد حكومت اسلامي بود بلكه يكي از عناصر عمده قدرت سياسي در  هر بخش از امامت نه تنها نماينده جنبه
  . جامعه سني بود

اين كتاب بر آن است تا .  به رشته تحرير درآورد1101/495- 2 و 1096/489هاي  كه ما بين سال» احياء علوم دين«غزالي در 
لذا به بحث درباره . اند چگونگي تنظيم معيشت خود را نشان دهد ر دنيا ماندهمسلمانان را به حيات فكري وارد سازد و به كساني كه د

در احياء علوم الدين، غزالي بيان . پردازد كه حكومت كننده و حكومت شونده بايد براي خير مشترك خود رعايت كنند قوانيني مي
امت بر مبناي اين الهي بنا يافته . خشي از الهيات استرود بلكه خود ب كند كه سياست از نظر مسلمانان قانوني مجزا به شمار نمي مي

آشكارا به اين نتيجه رسيده بود كه تقريباً تمامي اموال دولت از راه نامشروع به دست » احياء علوم الدين«غزالي در زمان نوشتن . است
 لزوم ثبات لازم است به اين دليل است كه گيرد، اما از نظر غزالي نظرات جنگ داخلي و آمده است و خودسرانه مورد استفاده قرار مي
نيز برخوردار باشد ) شوكت(به نظر وي حاكمي ظالم و غافل است كه از قدرت نظامي . شود غزالي خواستار حمايت و اطاعت از دولت مي

از نظر دكتر . آيد د مينظمي پدي تمام خواهد شد و بي) فتنه(توان به راحتي از قدرت بركنار كرد و اين امر به بهاي جنگ داخلي  نمي
غزالي پاسخي است به اخلاق ارسطويي كه وارد اسلام شده بود و وي با نوشتن اين كتاب در صدد بود » احياء علوم الدين«ديناني كتاب 

  .به احياي اسلام ناب بر اساس اخلاق اسلامي اهتمام ورزد
 به زبان فارسي نوشته شده است، 1111/505 و 1105/498 هاي كه يك مرات الملوك است و مابين سال» نصيحة الملوك«غزالي در 

 . كند مفهوم سلطنت را از مفهوم خلافت متمايز مي

  . پردازد غزالي در نصيحة الملوك بيش از آن كه به تئوري پردازي اهتمام ورزد، به وظايف عملي حاكميت مي
از . شود، اما منظور غزالي از عدالت، عدالت حقوقي نيست يف مياز نظر غزالي، عدالت تنها با مراجعه به ضد آن يعني ظلم و فساد تعر

  . و پادشاه بيش از هر چيز به دين درست نيازمند است. نظر غزالي دين و پادشاهي همزاد يكديگرند
ايه زند پادشاه س در نصيحة الملوك، نظريه غزالي بر حول محور موهبت الهي عدالت و دانشي كه به سلطان عطا شده است دور مي

هدف غزالي در نصيحة الملوك آن است كه حاكم را در . خداوند و جزء كاملي از نظام الهي است كه شورش بر ضد وي مجاز نيست
محدوده مسئوليت اخلاقي خود قرار دهد و پادشاهي را نه با پناه بردن به جهان ماوراءالطبيعي صوفيه يا عالم تئوريك فقها، بلكه با 

  . و رعايت حقوق به خداوند نزديك سازدولايت حاكم به عدالت 
 به پايان رسيد، در هماهنگي كامل با ديدگاه وي درباره حكومت و جامعه 1109/503كه نگارش آن در سال » مستصفي«غزالي در 

ديني دهد و دانش  هاي او راتشكيل مي عمدتاً به اصول فقه اختصاص يافته است تاكيد غزالي بر آن است كه شريعت اساسي انديشه
  . گردد منظور غزالي از اجماع، توافق مجتهدين است كه صراحتاً در فتاواي آنها اظهار مي. پيش نياز دانش سياسي است

غزالي تقليد را . اين مطلب در بحث وي درباره تقليد و اجتهاد انعكاس يافته است. در آثار غزالي نوعي عدم اطمينان به عوام وجود دارد
تواند  انجامد و نمي كند و معتقد است كه اين امر به اطاعت كوركورانه از شخص ثالثي مي دليل يك آيين رد ميبه معناي پذيرش بدون 

اما وي معتقد است كه عوام الناس . ما را به بناي نظامي براي فراگيري دانش در محدوده اصول شريعت و اجراي آنها رهنمون دارد
  . بايست به تقليد توسل جويند مي

سياست از نظر غزالي . است دارد كه عبارتند از خداوند و شريعتي كه خداوند به او داده الي انسان تنها يك سرور و يك قانوناز نظر غز
  ) 1379: 148: لمبتن. (شناسي و علم اخلاق و حقوق پيوند دارد با الهيات و آخرت

عقل حاكمي است كه هرگز : گويد مي» المستصفي«وي در كتاب . اگر چه اشعري مسلك بوده. غزالي مخالف عقل نبوده است: نكته
  .شود، غزالي عقل منطقي را پذيرفت و در منطق خود به وحي آسماني باور داشت معزول نمي

 450با مسلك اشعري است در سال ) اهل سنت(غزالي يكي از انديشمنداني است كه پيرو مذهب اشعري است وي يك فقيه شافعي 
ريسي داشت با درآمد اندك و دو فرزند داشت  اي در طوس، پدرش شغل نخ ه بسيار مذهبي در منطقهق متولد شد در يك خانواد.هـ

هنگامي كه محمد و احمد خردسال بودند پدرشان مرد و . محمد و احمد، و كنيه محمد را گفت ابوحامد و كنيه احمد را ابوالفتوح گفت
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تر به نام محمد به دنبال  رستي دو كودك را به عهده گرفت برادر بزرگبن محمد طوسي سرپ يكي از دوستان پدر غزالي به نام احمد
تر از همان ابتدا صوفي شد و به دنبال كسب عرفان رفت بعد از  فلسفه و فقه كلامي به نيشابور رفت تحت نظر جبيني و برادر كوچك

 داشت، غزالي را به عنوان رييس نظاميه بغداد جا كه طوسي سمت خيلي مهمي را در نظاميه فوت جبيني، غزالي به بغداد رفت و از آن
هاي  آورد از غزالي كتاب كند و به عرفان روي مي رسد اين مقام او را راضي نمي هنگامي كه غزالي به اين مقام مي. كند منصوب مي

اسلامي است به نظريات مهم المعارف  ها احياء علوم دين، كتاب عظيم و گسترده و مانند دايرة ترين آن زيادي به جا مانده كه معروف
 4شدند اين كتاب داراي  پردازد انگيزه نگارش كتاب احيا به گمان محمدغزالي آن بوده كه عالمان دين از راه راست منحرف مي خود مي

) 2رب عبادات، ) 1: هاي اين كتاب عبارتند از  بخش است، باب40بخش كلي است و در هر بخش ده بخش وجود دارد و در مجموعه 
رب منجيات، در رب عبادات مسائلي مانند كتاب العلم، كتاب قواعد العقايد، كتاب اسرار نماز، اسرار ) 4رب محلكات، ) 3رب عادات، 

العادت شامل كتاب آداب خوردن، اداب نكاح، كسب  زكات، اسرار روزه و اسرار حج و تلاوت قرآن، كتاب ذكر دعوات، كتاب الوقت، رب
و .... داب سفر، امربه معروف و نهي از منكر و آداب اخلاق و كتاب آداب معاشرت و رب محلكات، تزكيه نفس و معاش، حلال و حرام، آ

  .... در رب منجيات مانند كتاب توبه، توكل، تفكر و 
تاب را براي توان گفت غزالي در احياي دين يك ديدگاه بدبينانه نسبت به اهل كلام و فقيهان زمان خود دارد و اين ك به طور كلي مي

  . هدايت فقيهان گمراه نگاشته است
لازم به ذكر است كه غزالي يك چهره كلامي دارد و يك چهره فلسفي، غزالي پيرو مكتب اشعري بوده و از نظر سياسي وابسته به : نكته

سينا امكان دارد با تعاليم اسلام هاي ابن  حكومت عباسيان و دستگاه سلجوقيان بود، وي از ابن سينا انتقاد كرد و بيان نمود كه انديشه
  )1389: 145ديناني، . (آيد از آثار وي به شمار مي» احياء علوم دين«و » تهافت الفلاسفه«هاي  كتاب. سازگار نباشد

 عبادات بخش از عبارتند بخش 4 اين كند، مي تقسيم بخش 4 به را فقه اهل شده ترجمه فارسي به كه سعادتي كيميا اثر در غزالي
 عبادت بهترين خواندن قرآن و است معاملات و عبادات مورد در آن دوم و اول ركن. سعادت كيميايي منجي، بخش محلكات، ت،عادا
 گفت، مي سخن منكر از نهي و معرف به امر آداب و مسافر و سفر دوستي، ميزباني، خوردن، غذا آداب از معاملات قسمت در و است
 سؤال زير را عقل ولي برد مي سوال زير را فلسفه كه است متفكري غزالي كه است آن گيريم يم غزالي كتب خواندن از كه اي نتيجه
 ارتباط توان مي نظر و عمل بين چگونه كند مي بيان وي اما پرداخته مي نظري عقل به بيشتر فيلسوف كه است آن غزالي مسئله برد نمي

 عالم را عالم غزالي عمل و نظر ارتباط كردن پيدا براي نمود برقرار ارتباط لعم و نظر بين توان مي چگونه غزالي مسئله طرح كرد برقرار
  . كند كشف را الهي نور تواند مي عالم آن در انسان كه داند مي عالمي و كشف

 كار واسطه كه اين نور و روشنايي را بايد رد عالم عمل به عقل از نظر غزالي عبارت از رسيدن شخص به نور و روشنايي به صورت بي
خدا  شود باارزش است و خود و بنابراين از نظر غزالي آن چيزي كه از درون انسان حاصل مي. بايست ديگران را نيز آگاه كند گيرد و مي

  . را بشناسد در زندگي اجتماعي خوبي ديگران را بخواهد
آن را نوشت مباحثي كه در كيمياي  هجري قمري 502غزالي در كتاب نصيحت الملوك به خواست سلطان سلجوقي نوشت كه در سال 

  : كند  بخش تقسيم مي7سعادت مطرح كرده را براي آيين پادشاهي و سلطاني به 
   ذكر عدل و سياست در پادشاهان پيشين - 1
   در سياست وزارت و سيرت وزيران - 2
   در ذكر دبيران - 3
   در همت پادشاه و بلندهمتي او - 4
   در حكمت حكيمان - 5
  رد در نزد پادشاه و خردمندان براي اداره مملكت كارگيري ف  به- 6
  .  در صفت زنان و خير و شر ايشان- 7

هاي فيلسوفان كه به عقل اهتمام داشتن به اراده توجه داشت و  حايز اهميت در انديشه غزالي آن است كه غزالي برخلاف انديشه: نكته
 از نظر غزالي رابطه بين دين و سياست از طريق عاملي به نام اراده نمود از طريق اين عامل پيشرفت و سير را براي انسان مشخص مي

رساند غزالي  اي انسان را به نور كه همان سعادت است مي ناپذير است از نظر وي دين و سياست به عنوان وسيله رابطه مستقيم و اجتناب
الدين سهروردي از اين انديشه غزالي  شيخ اشراق يا شهاببيان نموده و لازم به ذكر است كه بعدها » عمكاةالنور«اين نكته را در كتاب 
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اند و نه پيرو عرفان و تصوف  خود استفاده نموده است از جمله اشخاص ديگري كه از غزالي تأثير گرفته» الشراق حكمت«در كتاب 
تيميه به  نامند مباني فكري ابن في ميگذاران نهضت سل تيميه كه وي را از بنيان توان از شخصيتي به نام ابن باشند و نه معتزله، مي مي

خيزد وي منطق ارسطو را  برد و به طور كلي با فيلسوفان مشاع به مخالفت برمي اين صورت است كه وي منطق ارسطو رازير سوال مي
شناخت پديده  مقدمه دخالت نمايد و مقدماتي كه براي، 4كند براي شناخت يك پديده ممكن است سه يا  و بيان مي. برد زير سوال مي

ها،  شود بنابراين براي شناخت پديده تواند بدون واسطه باشد كه اين مقدمات بدون واسطه شهود ناميده مي شود مي در نظر گرفته مي
دانستند قرآن را حادث  كند معتزليان كه صفات خدا را عين ذات او مي تبيه بيان مي همچنين ابن. منطق ارسطو نادرست است

تيميه غزالي را استاد خود  گويند زيرا ذات و صفات خدا مانند هم نيست و همچنين وحي قديم است، ابن  باطني ميدانستند سخني مي
كه  گويد به جاي اين پذيرد و مي برد اما راه استاد را نمي كند استادش درست تشخيص داد كه كلام راه به جايي نمي خواند و بيان مي مي

گيري  نهضت صلف. لف و گذشته و سنت روي آوريم و قرآن را از طريق ظاهر آياتش بفهميمبايست به ص به صلف روي آوريم مي
 . لادن دنبال شد گرايان سنت مانند بن تينيه بعدها توسط افراط ابن

 
  

  . هاي خود را در مخالفت با فلسفه بعد از ابن سينا گفته است  غزالي انديشه:نكته
ريسي و يا  پدرش شغل پشم. الااسلام در طوس زاده شده از شهرهاي خراسان حجة به ابوحامد محمدبن محمد غزالي طوسي ملقب

در نيشابور . در پي تعليم به نيشابور، بغداد، حجاز، شام و مصر سفر كرد. اند فروشي داشته و فرزند را به همين مناسبت غزالي گفته پشم
ز گشته بود، به تحصيل پرداخت پس از درگذشت امام الحرمين جويني نزد امام الحرمين جويني كه بعد از مرگ كندوري به نيشابور با

الملك، وزير معروف آلب ارسلان و ملكشاه  نزد خواجه نظام) لشگرگاه نزديك نيشابور(، غزالي از نيشابور به معسكر ) هجري479 يا 478(
.  پيرو مذهب شافعي و مذهب اشعري و اهل طوس بودالملك هم مانند غزالي، نظام. سلجوقي رفت و مورد احترام او و ملكشاه قرار گرفت

 در بغداد ماند و 1095/ 488او تا سال .  مدرس نظاميه بغداد شد و در آنجا به تدريس فقه شافعي پرداخت1091/ 484غزالي در سال 
هاي   ميان مذاهب و فرقهدر مدتي كه غزالي در بغداد بود رقابت و اختلاف شديدي. در اين سال از فعاليتهاي اجتماعي كناره گرفت

حج شد و از راه دمشق و بغداد به طوس   عازم1069/ 489او بعد از ترك بعد مدتي در دمشق بود، در سال . مختلف وجود داشت
گاه از هيچ سلطاني پول دريافت نكند، به دربار هيچ سلطاني نرود و با كسي به مناظره  در اين سال با خود عهد كرد كه هيچ. بازگشت

الملك، وزير سلطان سنجر، از عزلت بيرون آمد و مدرس مدرسه نظاميه   تحت فشار فخرالملك بن نظام499/1106دازد، اما در سال نپر
  . از دنيا رفت1111/ 505او در سال . در نيشابور شد

لاسفه و سمبلي است از سير هايي است عليه باطنيان و ف هاي فقه، دين و اخلاق است، و شامل رويه هاي غزالي بيشتر در زمينه نوشته
هدف ماوردي، . گيرد غزالي در انديشه سياسي خود، موضعي ميانه بين ماوردي و ابن تيميه مي. كلي تفكر سياسي و ديني اسلامي

توحيد تحولات تاريخي خلافت، و در نتيجه حفظ وحدت سياسي است بود ويژگي نظريه او اطاعتي است انفعالي از دولت و ابن تيميه 
دهد كه سياست در  توضيح مي» لاويت«نام  يكي از مفسران غزالي به. گرايي و مشاركت مردم در اداره كشور است فع نوعي از جمعمدا

اي است كه تطبيق دين بر  گونه سياست از نظر غزالي هنر اداره جامعه به. ديدگاه غزالي، يكي از شقوق ضروري دين و اخلاق است
هاي موقعيت و پايگاه خود با آن همساز شود تا امور مربوط به او و  ي كه هر فردي بايد در محدودشرايط عيني زندگي است، شرايط

اين نظريه كه انسان بالطبع موجودي است ) 3اصول فقه، ) 2اصول دين، ) 1: نظر او سياست سه پايه دارد به. دولت به درستي نظم يابد
  .مدني

كه اين مساله ريشه در دوره ساسانيان داشت و در اسلام پذيرفته شده بود و غزالي از غزالي قابل به پيوند دين و سياست بوده است 
  .كرد اين نظريه پيروي مي

انجاميد، و او بيشتر با ساله ارتباط  نظمي و هرج و مرج مي انديشه سياسي غزالي بيشتر برخاسته از ترس، فتنه و فسادي بود كه به بي
در آثار غزالي نشاني از تهديد جامعه و سرزمين اسلامي از سوي دنياي غير . اطنيان درگير بودخليفه و سلطان و تهديدهاي داخلي ب

  .مسلمان وجود ندارد
را » اقتصاد الاعتقاد«او زماني كه بغداد بود او مستظهري و . توان از ترتيب زمان تاليف آثار او دريافت تكامل انديشه غزالي را مي

.  پايان يافت1109/ 503آخرين اثر مهم اوست كه در سال » مستصفي«دوران عزلت به تحرير كشيد، و الدين را در  نوشت، احياء علوم

 ) ميلادي1143-1058/ هجري505 - 450( ابوحامد غزالي 
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از يكسو، و دين و ) نيوي اسلطان(نگريست خود را با مساله رابط حاكميت و قدرت  غزالي كه مسايل سياسي را با ديد مذهبي مي
  .از سوي ديگر مواجه ديد) ملك(پادشاهي 

. پردازد  براي خليفه المستظهر نوشته شد، تنها به امام مي1095/ 488 و 1094/ 487كه احتمالاً بين » ظهريمست«غزالي در كتاب 
اما اين اثر هم فقهي است و هم تصويري است از . اين كتاب بنا به درخواست خليفه و بيشتر از هر چيز عليه باطنيان نوشته شده بود

  .شهر ياران
المستظهر، نماينده خداوند است، و اينكه دستيابي او به امامت، طبق شرايط، مطابق با شرع بوده هدف كتاب، نشان دادن مشروعيت 

از . غزالي معتقد است كه امامت، هم از طريق عقل، و هم از طريق نقل، واجب است. اش كنند و همه مردم بايد از او اطاعت كرده و ياري
و ادامه حيات دين، مبتني بر ويژگيها و .  پاسداري از دين و رياست بر امور دنياستنظر غزالي امام، جانشين پيامبر است و ماموريت او

  )1385، 294لمبتون، . اس. كي. آن. (خصوصيات شخصي او و چگونگي نصب و تعيين اوست
ي است در علم كلام و ا كه رساله» اقتصاد الاعتقاد«نگريست، او در كتاب  گونه كه بود، مي گرا بوده است و مسايل را آن غزالي يك واقع

  .كمي بعد از مستظهري نوشته شده و از نظر تئوري سياسي، مهمترين اثر اوست
  »اقتصاد الاعتقاد«بررسي كتاب ) 1: بررسي آثار غزالي
ديك اي مبتني بر اجتماع و پيوند نز گشايد و نظريه اي مي با بحث از امامت و سلطنت، زمينه تازه» اقتصاد الاعتقاد«غزالي در كتاب 

  .دهد امامت و سلطنت را ارائه مي
منبع همه اقتدارها از جمله اقتدار سياسي، شريعت بود و . در تئوري خلافت كه قبل از غزالي از سوي فقهاي سني تحول يافته بود

ين چنين كردند و تعي فقها، در مجموع، ضرورتي در تعيين منبع بلافصل ديگري احساس نمي. منبع نهايي قدرت شريعت نيز خداوند
توان در نوشته باقلاني و بغدادي ديد كه آنها در آثار خود امت و جامعه را پيشنهاد  منبعي دشوار است، پر رنگ شدن نقش امامت را مي
هم علماء و هم جامعه، به يك معنا، منبع اقتدار شريعت بودند، چون علم در كشف . نمودند و در اثر جويني، اهل حل و عقد مطرح شد

در طول دوران امويان و اوايل دوره عباسيان، خليفه . كم شرعي لازم بود و رابطة تنگاتنگي بين جامعه يا اجماع وجود داشتواقعيت ح
طور كلي  به. شد عنوان سمبل قدرت تلقي مي ندرت به بيشتر سمبل قدرت بود تا يك مقام مقتدر، اما در قرنهاي آخر خلافت عباسي، به

ه سپاه اسلام بود، و امام هرگونه مراسم مذهبي رسمي كه شرع مقرر داشته بود، خليفه رهبر نهاد ديني خليفه مجري شريعت و فرماند
خاطر  عباسيان خود را به. در اسلام بود و همچنين در دوره عباسيان نقش خليفه پررنگتر شد و نهاد سياسي هم محسوب شد

در دوره عباسي وقتي خليفه كل قدرت را از .  آن را پذيرفته بودنددانستند و اهل سنت خويشاوندي با پيامبر، براي خلافت حق مي
طور جدي برخورد  ماوردي با اين اين مساله به. شد و نه نصب و قدرت اتفاقي داد بنابراينكه اعتبار خليفه مبتني بر اعمال مي دست مي

پيوندي است كه بين امام و » اقتصاد الاعتقاد«ر نحو متفاوت برخورد كرد مشخصة اصلي غزالي از امامت و سلطنت د نكرد و غزالي به
و سلطان قائل است و مانند ) خليفه(غزالي به همكاري بين امام . كند سلطان و تصور او از همكاري ميان امام و زماندار موجود برقرار مي

پذيرد اما نظر معتزله را در مبتني بودن  را مي) خليفه(غزالي امامت . كردند را بر پايه شريعت معرفي مي) خليفه(همه فقهاي سني امام 
و . دهد كه در زمان او يكي از منابع شريعت بوده است را مبتني بر اجماع قرار مي) خليفه(كند و تعيين امام  لزوم امامت بر عقل وارد مي

گويد  وجود خليفه يا امام ميغزالي در لزوم .) شوند امت من هرگز بر خطا جمع نمي«اساس اجماع منسوب به حديثي از پيامبر بود كه 
گونه  كارگزاران دون پايه هيچ. يك از قضات و هيچكدام از عهد و پيمانها و وصيت معتبر نخواهد بود كه بدون وجود او قضاوت هيچ

  مشروعيت اتفاقي ندارند،
 رابطة انساني عادي و طبيعي را به بنابراين نبودن امام هرگونه. است، يعني نيازمند نصب و تعيين است» تاسيسي«و اعتبار آنها تنها 

  .گناه تبديل خواهد كرد
سمبل وحدت امت اسلامي و ) 2طلبد،  قدرت لازم را براي حفظ نظم مي) 1: در تئوري غزالي داراي سه بعد است) امامت(خلافت 

از نظر ). 1385، 300لمبتون، . اس. كي. آن. (اقتدار و اعتبار عملي و نظري خود را از شريعت گرفته است) 3. ادامة حيات آن است
بخشد،  همة اعمال قانوني و سياسي را اعتبار مي) خليفه(تنها شكل شروع حكومت در اسلام است، مشروعيت آن ) امامت(غزالي خلافت 

ت عنوان سمبل هدايت الهي اهل تسنن از طريق اطاعت آن از شريع عنوان نقطة مركزي شريعت در جامعه و هم به و خلافت را هم به
  .پردازد مي) امام(غزالي كمتر از ماوردي به خصوصيات فردي خليفه . كند مستقر مي
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نصب توسط پيامبر، نصب توسط امام حاكم، و نصب توسط كسي كه در حال ) 1گويد،  مي) امام(غزالي سه راه را براي گزينش خليفه 
ها به روش سوم يعني نصب توسط كسي كه در حال حاضر ذكر است كه در زمان خود غزالي تن لازم به. حاضر قدرت را در دست دارد

  .كه البته ضرورت بيعت اهل حل و عقد نيز مطرح بوده است. شد قدرت را در دست داشت عمل مي
كرد، و سپس توسط شاهان سلجوقي، امر او كارگزاران بلند پايه اداري به رسميت شناخته   را تعيين ميدر زمان غزالي سلطان امام

بنابراين اين روند زير بنايي تشكيل دولت، روندي مشروع بود، اما سلطان بنيانگذار . رسيد ر نهايت توسط علما به تائيد ميو د. شد مي
و خليفه در زمان غزالي همه . رفت شمار مي و امام منهاي سمت امامت، تنها يكي از افراد جامعه و شريك آنان به. شد دولت شمرده مي

يك از فرمانها و  ، ولي هيچخليفه ديگر هيچ قدرت اجرايي نداشت.  نداشت اگرچه سمبل اصلي اين سمت بودمقتضيات امامت را در خود
دست سلطان بود و  و قدرت در زمان غزالي به. دستورات دولت نيز بدون تائيد مستقيم يا غير مستقيم او از مشروعيت برخوردار نبود

گنجاند و  مي) امامت(دست سلطان است و او را در محدوده خليفه   اسلام، عملاً بهپذيرد كه حكومت در غزالي براي حل اين مشكل، مي
پيماني او با امام و تعيين سلطان از سوي  از نظر غزالي اعتبار حكومت سلطان فقط بر پايه سوگند وفاداري و هم. داند اي امام مي گونه به

  .امام است
عنوان دارنده قدرت الزامي و اجباري شناخته  كه سلطان به ماند، در حالي  مي همچنان سمبل حكومت شرع باقيدر نزد غزالي امام

در نظريه غزالي خليفه . در نزد غزالي و خليفه و كاركرد اصلي سياسي علما، تفسير شريعت متناسب با مشكلات جامعه است. شد مي
امام، سلطان، علماء كه هر كدام پاسخگوي : شد  ميمعناي كل حكومت اسلامي بود، ولي به سه عنصر عمده تقسيم  همچنان به)امامت(

از نظر غزالي هركدام از اجزاي . داد اي در خور مقام خويش انجام مي بعدي از اختيارات حكومت اسلامي بود و هر يك كار و وظيفه
در جامعه اهل سنت محسوب امامت نه تنها نمايانگر بخشي از اقتدار در حكومت اسلامي بود، بلكه يكي از عناصر عمده قدرت سياسي 

كه نويسندگان قبل از او عمداً اين مساله را  ، در حاليامامت را به مساله قدرت سياسي ربط دادابتكار غزالي در اين بود كه . شد مي
  .ناديده گرفته بودند

اش از فعاليتهاي  گيري از كنارهالدين است كه كمي بعد  مشهورترين كتاب غزالي احياء علوم: الدين غزالي بررسي كتاب احياء علوم) 2
در اين كتاب غزالي به بحث درباره قواعدي كه حكمرانان و فرمانبران .  نوشته شد1101- 2/ 495 و 1906/ 489اجتماعي، احتمالاً بين 

 براي كند كه سياست در احياء علوم دين غزالي به صراحت اعلام مي. پردازد در رسيدن به مصلحت مشترك خود با پسش گيرند، مي
  .مسلمانان جداي از دين نيست، بلكه بخشي از اصول دين است

نوشت، به روشني به اين نتيجه رسيده بود كه تقريباً كليه دارايي و اموالي كه دولت  را مي» الدين احيا علوم«غزالي هنگامي كه كتاب 
اما از خطرات جنگ داخلي و نياز به ثبات در . گيرد ر ميدست آمده و خودسرانه مورد استفاده قرا در اختيار دارد از طريق غير قانوني به

از نظر غزالي فرمانرواي ظالم و جاهلي را كه از قدرت نظامي .  او حمايت و اطاعت از دولت استةدر نتيجه، توصي. عه نيز آگاه بودجام
نظميها و اختلالات ناشي  جنگ داخلي است، و بيو در اثر بركناري او امكان فتنه و . شد بركنار كرد آساني نمي برخوردار بود، به) شوكت(

در اين صورت، فرمانبرداري از چنين فرمانروايي كه نيرويي نظامي داشت . از چنين اقدامي از فسادها و زشتيهاي حاكم ظالم بدتر بود
نام او  و را به امامت قبول داشت و بهكه ا از نظر غزالي اميري كه قوه قهريه را در اختيار داشت و مطيع امام بود، تا زماني. آمد لازم مي

شد كه اقتدار  زد، هرچند به ديگر شرايط و احكام شرع چندان ملتزم نبود، فرمانروايي مشروع شناخته مي خواند و سكه مي خطبه مي
و خطر اين وضع بركناري و خلع چنين اميري جز از راه خشونت و زور ممكن نبود . پذيرفت شريعت را در استانهاي تحت ادارة خود مي

  .رسد كه از نظر غزالي وجود امير ستمگر بهتر از نبودن امير است نظر مي به. از بقاي او در سمت خود بيشتر است
شد او را  سلطان بدكار و خونريز تا زماني كه از قدرت نظامي برخوردار بود و به سختي مي: گويد الدين مي غزالي در كتاب احياء علوم

بايست همچنان بر سر قدرت نگاه داشته شود و فرمان او  اري او موجب جنگ خونين داخلي ميان مسلمانان بود، ميبركنار كرد و بركن
  ).1385، 308لمبتون، . اس. كي. آن. (شود الامر اطاعت مي اطاعت شود، درست چنانكه از فرمان اولي

 به 1111/ 505 و 1105/ 498اران، كه حدود بين سال ، آيينة شهر ي»الملوك نصيحة«در كتاب : الملوك غزالي نصيحةبررسي كتاب 
 اين دو نهاد با هم كه به ٔپردازد كه با برداشت او از خلافت و رابطه زبان فارسي نوشته شد، و به ترسيم برداشت خود از سلطنت مي

شتر با وظايف عملي حاكم الملوك بي غزالي در نصيحة. بحث شده، متفاوت است» اقتصاد الاعتقاد«و » مستظهري«ترتيب در كتاب 
. پردازد آورد و همچنين به بيان مثالهايي از دوره ساسانيان مي وي مثالهايي را از خليفه عمر مي. سروكار دارد تا طرح يك نظرية بنيادي

 سنت كند و بيشتر به ، ولي بر اين برداشت چندان پافشاري نمي»والي، شبان مردم خويش است«آورد كه  غزالي اين حديث را مي
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رسد غزالي شايد از  نظر مي به. شناسد نگرد تا به برداشت كليسايي كه فرمانروا را تنها پدر جامعه مي ساسانيان، يعني پادشاهي مطلق مي
گويد،  اي سلجوقي است، از ضرورت تائيد خليفه براي حكومت او سخن نمي آن جهت كه خطابش نه به فقها و حنيفه كه به شاهزاده

الملوك  از نظر غزالي آنطور كه در نصيحة. شود كه مبناي قدرت حاكم در قدرت لايزال الهي است كلمات زير يادآور ميبلكه تنها با 
اي روشن قدرت خويش را به جهانيان نموده است و در هر زماني، گروهي از بندگان خويش چون  گونه گويد خداوند جهان همواره به مي

هاي اخلاقي دارد، و غزالي بارها  از نظر غزالي تقديس سلطنت، ريشه.  است تا جهان را آباد سازدشاهان، وزيران و عالمان را برگزيده
و نه تنها بايد خود عادل باشد بلكه غلامان، چاكران، گماشتگان . شود كه فرمانروا، در جهان بايد پاسخگوي كردار خويش باشد يادآور مي

  .و به ظلم آنها رضا ندهد كه در روز رستاخيز بايد پاسخگوي ستمهاي آنان نيز باشد. يندبايست رعايت عدالت را نما و نايبان او نيز مي
جاي  صورت درشت ايمان مطرح شده است و زباني كه به پردازد كه به الملوك به بيان نوعي اعتقادات اسلامي مي نصيحةغزالي در 

وظيفه حاكم در مقابل مردم آن . دارد  قبال خداوند و مردم بيان ميمانده از ادبيات زرتشتي است و غزالي در پرتو آن وظايف حكمران را
عدالتي و ظلم نسبت به آنان در بازخواست روز جزا به فراموشي سپرده  است كه با آنان با عدالت رفتار كند و از ظلم اجتناب ورزد و بي

   .نخواهد شد
سعادتي يابد كه در وراي آن هيچ سعادت نبود، و . ق آن قيام كندگويد ولايت نعمتي است كه هر كه به ح الملوك مي نصيحةغزالي در 

آن است كه رسول ) ولايت(دليل بر بزرگي قدر اين نعمت . اگر تقصير كند، در شقاوتي افتد كه پس از كفر، هيچ شقاوت، چنان نبود
غزالي در ادامه، به حديثي اشاره » .ت استيك روز زندگي سلطان عادل، بهتر از شصت سال عباد«: ـ گفت ـ عليه و آله وسلم ـصلي االله

روز رستاخيز هيچ سايبان و پناهگاهي جز سايه قدرت والاي پروردگار وجود ندارد، و هفت تن در سايه رحمت خاص «: كند كه مي
  )15الملوك،  به نقل از نصيحة(» .پروردگارند كه يكي از آنان، سلطان عادل است

: براي پادشاهان، چهار صفت لازم است. پايدار خواهد ماند كه دين، عدل و خرد داشته باشدگويد پادشاهي براي كسي   غزالي مي
اند، و از آن جمله است  داند كه امور ديگر از آن مشتق ، غزالي خرد را صفتي جامع و فراگير مي)شرم(عدل، خرد، صبر، خويشتن داري 

غزالي صفات اخلاقي . اند ا، صبر، مدارا و حلم كه هم اينها اوصاف ملوكخويي، وف عفت، ادب، پرهيز، امانت، راستي، شرم، رحمت، خوش
پسندد براي ديگران  شمارد عبارت است از اينكه شاه بايد بر غرور خويش چيره شود، و هرچه براي خود نمي ديگر كه براي پادشاه بر مي

پرستي عادت  حقير شمارد، پادشاه نبايد خود را به عيش و تجملآيند خوار و  پادشاه نبايد نيازمنداني را كه به درگاه او مي. نيز نپسندد
تا آنجا كه ممكن است با همه كس به دلسوزي رفتار كند، و با عمل به احكام شرع همواره در پي آن باشد كه رضاي رعيت خويش را 

  )50الملوك،  به نقل از نصيحة(دست آورد، ولي نبايد در اين راه احكام شرع را زير پا نهد  به
 مردم از او ٔپادشاه نبايد فريب ثناگويان و چاپلوسان را بخورد و چنين پندارد كه همه«: گويد الملوك در مورد چاپلوسان مي نصيحةدر 

او بايد افراد مورد اعتماد خود را وادارد كه در امور زندگي مردم تحقيق كنند و از احوال او از . اينها همه از روي ترس است. خشنودند
  )50الملوك،  نصيحة. (پرسند، كه عيب خويشتن از زبان مردم بشنودخلق ب

در يك بخش، خدا را عبادت : كردند دارد كه خسروان پيشين، روز را به چهار قسمت تقسيم مي الملوك بيان مي غزالي در نصيحة
، با دانايان و خردمندان مشورت رسيدند ديدگان مي كردند، به داد ستم كردند؛ در يك بخش، در پادشاهي و ملك خويش نظر مي مي
    فرستادند؛ نوشتند و پيامهاي خود را مي دادند، نامه مي كردند، فرمان مي مي

اگر پادشاه، دادگستر باشد، جهان، آباد . دست پادشاه است بايد دانست كه آبادي و خرابي كشور، به«: گويد الملوك مي نصيحةغزالي در 
نانكه در زمان اردشير، فريدون، بهرام گور و خسرو انوشيروان چنين بود، و اگر پادشاه ستمكار باشد، و مردم آسوده و در امان هستند، چ

عمر سلطنت بيشتر . چنانكه در زمان ضحاك، افراسياب، يزدگرد و ديگران چنين شده و هرچه آباداني بيشتر باشد. شود كشور ويران مي
دين به پادشاهي به سپاه، سپاه به خواسته، خواسته به آباداني، و : اند كه  گفتهو حكيمان جهان راست. شود و جمعيت كشور بيشتر مي
غزالي معتقد بود كه مردم . از نظر غزالي دين و ملت توامان است و بهترين كمال پادشاه، دينداري است. ».آباداني به عدل استوار است

كار  شاه بايد كه نيك سيرت باشد، نه تنها به كارگماشتگان خود، كه بهكنند، بنابراين پاد در اخلاق و رفتار از پادشاه خويش پيروي مي
  .نظر كند، و به بد كردن ايشان راضي نباشد رعيت هم 
شوند، پادشاه  گويد، وزير حاجب، نايب و شخته، بارشوه از انجام اوامر او منحرف مي الملوك در مورد مسئوليت وزير مي نصيحةغزالي در 

بر سلطان واجب است كه چون رعيت او بيچاره شوند و به سختي . خانه خويش نگهداري كند تا كشور آباد شودبايد از كشور مانند 
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پادشاه بايد آنان را طعام دهد، از خزانه ياريشان . هنگام كه قحط افتد و از نافرماني دست باز دارند افتد، به فريادشان رسد خصوصاً آن
كنند، درآمد دولت كاهش   كنند، كه آنگاه مردمان درويش گردند و از سرزمين خويش كوچ ميو نگذارد كه حشم او بر رعيت ستم. كند
  ).167الملوك،  نصيحةنقل از . (ماند ورزان است، و بدنامي آن براي سلطان مي يابد و تنها به سود محتكران و زرانه مي

) 2چون لغزشي از او سر بزند، در كيفر دادن او شتاب نكند، ) 1: از نظر غزالي پادشاه بايد درباره وزير خويش سه كار را فراموش نكند
هر وقت ) 1: هرگاه حاجتي داشته باشد، حاجت او را روا كند و پادشاه بايد سه چيز را از او دريغ ندارد) 3در مال و ثروت او طمع نكند، 

 پنهان ندارد، كه وزير شايسته، رازدار پادشاه، كارساز، مايه راز از او) 3سخن بدگويان را درباره او نشنود، ) 2كه بخواهد پادشاه را ببيند، 
  ).1385، 322لمبتون، . اس. كي. آن. (دار شاهنشاه، زيور پادشاهي، شكوه و توانايي او بود آبادي كشور، خزانه

رم، به شكار، گذشت، بخش چها بخش سوم به خوردن، خفتن، از اين جهان بهره برگرفتن، و به شادي و خرمي گذراندن زندگي مي
  .1369الملوك،  نصيحةبه نقل از . (شدند چوگان زدن، و مانند آن مشغول مي

بدان و آگاه باش كه خداي تعالي از بين آدم دو گروه را برگزيد و اين دو گروه را بر ديگران برتري داد، يكي « : گويد و در ادامه مي
سوي او راهنمايي كنند و پادشاهان را برگزيد تا مردم را از شر يكديگر  دگان را بهپيامبران را فرستاد تا بن. پيغامبران و ديگري پادشاهان

خدا به پادشاهان جايگاه بلندي بخشيد، چنانكه در . نگاه دارند، و مصلحت زندگي مردم بنا به حكمت خدا در وجود شاهان نهفته است
يعني، بزرگ و برگماشته خدا بر خلق ) يبت خدا بر روي زمين استسلطان سايه ه(» الارض السلطان ظلّ االله في«: روايات آمده است كه

  ).81الملوك،  نصيحة(پس بايد كسي را كه خدا به او پادشاهي و فرّ ايزدي داده، دوست بداريم و از پادشاهان اطاعت كنيم . خويش است
بي شباهت به اوصاف رئيس مدينه فاضله در فرّ ايزدي براي غزالي تركيبي از يك رشته صفات جسماني و رواني و فضايل اخلاقي، و 

اين صفات عبارت . شمرد نامه براي حكمران لازم مي الملك در سياست فره ايزدي غزالي شبيه صفاتي بود كه نظام. ديدگاه فارابي نبود
خويي، گرفتن  و خوشخرد و دانش، تيزهوشي، دريافتن هر چيزي و صورت تمام و فرهنگ و سواري، مردانگي يا دليري، آرامش : بود از

حق ضعيف از قوي و گشاده دستي، دوستي و مهتري كردن، بردباري و مدارا، راي و تدبير در كارها، مطالعه تاريخ، رعايت آداب ويژه 
  )137- 8الملوك،  به نقل از نصيحة(پادشاهان، و بررسي روش شهر ياران گذشته 

» الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم«: گويد كند و مي مي حاكم "عدالت"الملوك تاكيد بسيار بر  غزالي در نصيحة
  ).82الملوك،  نصيحة(

رسد كه آنچه مورد نظر اوست، عدالت  نظر مي به كند و دهد و فقط به ضد آن، جور و فساد، اشاره نمي غزالي از عدالت تعريف ارائه نمي
  .شود گري ديده مي  هم در تفكر او بقاياي زرتشتيآورد و در اينجا  نيست؛ او آباداني را جزء فضايل مي"حقوقي"

 نخست به اصول فقه اختصاص دارد، البته در ٔ به پايان آمد، در درجه1109/ 503كتاب مستصفي، آخرين اثر مهم غزالي، كه به سال 
و جاي دارد و دانش دين، شرط كند كه شريعت در بنياد انديشه ا او تاكيد مي. زمينه برداشت او از دولت و جامعه نيز قابل تحسين است

  .كتاب، سنت، اجماع، عقل: شمرد غزالي چهار منبع براي شرع مي. لازم سياست است
در آرمان غزالي، امت، . صورتي ناگسستني با هم ارتباط داشتند از ديدگاه غزالي دين و قدرت، چه قدرت مادي، و چه معنوي از آغاز به

اي است كه در آن، همه  ن و عقل استوار است؛ و گردهمايي بزرگ يا پيمان برادري گستردهسازمان و تشكيلاتي است كه بر پايه دي
اند، با يكديگر همكاري  برابر موقعيتي كه خدا به آنان داده است، در كارهاي ديني و دنيوي، امور معنوي، و در زمينه عقايدي كه پذيرفته

ض، با اطاعت از خدا، پاسداري از حريم او، عمل به فضايل اخلاقي شرعي، كنند، هدف نهايي همه تلاشها سعادت است و سعادت مح مي
  .و واجبات ديني ميسر خواهد بود

شريعت، كه خداوند به او بخشيده : خدا و تنها يك قانون دارد: انسان فقط يك ارباب دارد. مساله محوري براي غزالي، حاكميت بود
  ).1385، 327لمبتون، . اس. كي. آن. (دين، معاد، اخلاق و قانون داردسياست نزد غزالي، پيوند نزديكي با اصول . است

  :نظر غزالي در مورد فلسفه
تهافت ". خاطر مقام فلسفه در كتاب غزالي فيلسوف نيست ولي با فلسفه آشناست، وي فلسفه را براي تخريب فلسفه آموخته است، نه به

گويد و  اش از سياست و دولت را مي گيري  بيانيه كناره"المنقذ من الضلال"نام  بهغزالي در اثري . خيزيد  به نقد فلسفه بر مي"التهافت
  .كند نظر خود در مورد مخالفت با فيلسوفان بيان مي

  .كند الهيون تقسيم مي) 3طبيعيون، ) 2دهريون، ) 1: غزالي اصناف فيلسوفان را به سه دسته
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اخلاق ) 6علوم سياست، ) 5الهيات، ) 4طبيعيات، ) 3منطق، ) 2دانش رياضي، ) 1: داند غزالي اقسام دانش فيلسوفان را بر شش قسم مي
  .ذكر كرده است

  ).1385، 57وند،  صادق آئينه( از نظر او دانش رياضي و دانش منطق نفياً اثباتاً به امور ديني ارتباطي ندارد 
  
   : انديشه سياسي فخرالدين رازي-3

تدلال سنتي فلاسفه درباره اجتماع انساني و مفهوم انسان به عنوان موجود سياسي يا اجتماعي بحث خود را درباره علم سياست را با اس
ها در نظم دادن به امور انساني معرفي  ترين حرفه وي با برشمردن ماهيت مشاغل مختلف چهار حرفه را به عنوان اساسي. كند آغاز مي

ها را  س بنايي براي خانه ساختن و نهايتاً علم سياست كه امور زندگي انسانكند، كشاورزي براي تهيه غذا، بافندگي براي تهيه لبا مي
از نظر فخرالدين رازي ارتباط ميان . افتد ها با همكاري به جريان مي چرخ عالم تنها يا تقسيم كار و امور انسان. دهد نظم و فسق مي

اين نقش را پادشاه .  و تعدي نسبت به يكديگر باز داردشود و شخص لازم است كه آنها را از ظلم ها باعث ظلم و تعدي مي انسان
  . دار است كه در نظم بخشيدن به امور عالم خليفه خداوند است عهده

كه بر ديگر اعضاي . كند سياست از نظر فخرالدين رازي برترين فنون است وي جامعه را به پيكر و علم سياست را به قلب تشبيه مي
» خفي«و » جلي«كه سياست خارجي به دو نوع » خارجي«و » داخلي«الدين رازي سياست به دو نوع  راز نظر فخ. جامعه حكومت دارد

اولين نوع سياست، سياست پادشاهان و . دهد بندي به اين قدرت ديني و دنيوي را مد نظر قرار مي شود و وي در اين تقسيم تقسيم مي
زدايند و با دليل و برهان عقايد درست را جايگزين  عبث را از ذهن مردم ميدومين نوع از آن علمايي است كه عقايد . هاست نايبان آن
و كسي كه شايستگي ) سائس مطلق(حاكم آرماني . اند تنها پيامبرانند كه اين دو نوع سياست را در خود جمع كرده. سازند آن مي

از نظر غزالي سياست . ي صاحب كمال باشدرا دارد، آن است كه در دانش و پادشاه) ص(خلافت آورنده شريعت يعني حضرت محمد 
ي بيش از ساير فنون دارد چرا كه به واسطه امنيت  آيد گستره منفعتي كه از تدبير پادشاه حاصل مي) تقدم دارد بر ساير فنون، زيرا الف

ترين ابزار براي رسيدن به  ففني كه از شري) ب. يابند ها به مقصود خود دست مي آيد انسان و فراغ بالي كه از حكومت پادشاه حاصل مي
ترين است و علم سياست از آنجايي كه تنها با عقل كامل، راي مشعشع امداد الهي و هدايت  جويد، خود نيز شريف اهداف خود مدد مي

و از ترين است  ترين جاها جمع آيد، خود نيز از شريف فني كه در شريف) ترين فنون است ج شود شريف كسب مي) ارشاد غيبي(خداوند 
  . ترين هنرهاست تر از ساير موجودات است، شريف آيد و عنصر انسان شريف ها پديد مي آنجايي كه سياست در جان و روح انسان

دهد كه در هر جا كه هستند خود را وقف  گردد و امنيت به مومنان توانايي آن را مي از نظر فخرالدين رازي؛ عدالت موجب امنيت مي
گردد، نبايد از حاكم جائر بدگويي كرد، زيرا جور او به هر مقدار كه باشد،  ئيكه امنيت از اعمال حاكميت منتج ميعبادت سازند و از آنجا

كند، از نظر  هاي اهل علم توصيه مي فخرالدين به همنشيني پادشاه با انسان. شود بيش از شر آن است  خيري كه از وجود او حاصل مي
  . ادر هستندفخرالدين رازي، دين و سلطنت دو بر

فخرالدين رازي، فقيد و مقاله شافعي مذهب و اشعري مكتب بود و شايد آخرين متكلم دوره عظيم ميانه در ايالات شرقي امپراطوري 
وي پس از تحصيل در ري به خوارزم رفت و در آنجا در بحث ماتريديه شركت . عباسي قبل از اتحاد فلسفه الهيات و عرفان بوده است

النهرين رفت و سه سال در دربار تكش خوارزمشاه گذراند و اثر  ان داشت عقايد معتزله غلط است و از خوارزم به بين جست و سپس بي
» آداب الملوك«وي در جامع العلوم، بخشي را به علم سياست و بخش ديگر را به . را نوشت» جامع العلوم«اي تحت عنوان دانشنامه

ايي كه فخرالدين درصدد حل آن برآمد اين بود كه چگونه در عين  لحظه.بي بنيان يافته بوددهد كه براساس تئوري فارا اختصاص مي
  . توان مفهوم امام به عنوان حاكم آرماني را حفظ كرد جدايي ميان قدرت ديني و دنيوي مي
  ) 1379: 155: لمبتن. (داند وي قريشي بودن را شرط امامت نمي

وي شايد آخرين متكلم بزرگ قرون ميانه در ايالتهاي شرقي امپراطوري عباسي، قبل از . فقيهي شافعي و متكلمي اشعري بوده است
از . پدر فخرالدين، نخستين معلم او بود و خطيب ري بود. ادغام كلام، فلسفه، عرفان در نوع جديدي از فلسفه يا حكمت بوده باشد

هاي فلسفه، فقه و  تحصيلات و مطالعات فخرالدين در رشته. يني بودجمله معلمان ديگر او، ابوالقاسم انصاري، شاگرد امام الحرمين جو
او در تفسير قرآن، كلام، فقه، فلسفه، نجوم، تاريخ و علم بلاغت نويسندة . علم كلام بود و اطلاعات عميقي از آثار فارابي كسب كرده بود

سپس به ماورالنهر رفت و سه . يها و معتزله به مناظره پرداختاو بعد از تحصيل در ري، به خوارزم رفت و در آنجا با ماتريد. توانايي بود
بيشتر باقي مانده عمرش را . را براي وي نگاشت» العلوم جامع«المعارف گونه  او كتاب دائرة. سال را در پايتخت تكش خوارزمشاه گذراند
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نظر  و به. بود» السلام شيخ«لقب وي . ا رفت از دني1209/606قرار داشت، سپري كرد و در سال » نوريان«در هرات، كه تحت حاكميت 
 شورشي عليه او در فيروزكوه بروز كرد و متهم شد كه تعاليم ارسطو، فارابي و 1202/599رسد كه سني بوده است و در سال  مي
  ).1385، 347: لمبتون. اس. كي. آن. (دهد سينا را بر اسلام اصيل ترجيح مي ابن

ي، فصلي درباره علم سياست و فصل ديگري در آداب الملوك دارد كه بيشتر بر اساس نظر فارابي العلوم فخرالدين راز كتاب جامع
فخرالدين بحث در سياست را از استدلال سنتي فلاسفه در مورد اجتماع . اي نزديك با اسلام سنتي سازگار شده است گونه است، ولي به

  .كند ن انسان است آغاز ميانساني كه مبتني بر انديشه موجود سياسي يا اجتماعي بود
كشاورزي براي تهيه غذا، : گزيند ها، چهار حرفه را مبنا و اساس هدايت امور انساني بر مي او با بيان ماهيت متفاوت هنرها و پيشه

وط به از نظر وي كارهاي مرب. ريسندگي براي تهيه پوشاك، بنايي براي ساختن منازل، و سياست كه سر و سامان داد امور جامعه است
دهد كه تماس و ارتباط انسانها  او ادامه مي. دنيا، تنها با تقسيم نيروي كار قابل انجام است و امور انسانها، از طريق همكاري و تعاون

، انجامد، در نتيجه تقسيم كار، جامعه نيازمند نظامي است كه انسانها را از ظلم بر يكديگر باز دارد اغلب به ستم و تجاوز به ديگران مي
  )1385، 349لمبتون، . اس. كي. آن. (شود اين كار پادشاه است و او در نظم بخشيدن به امور دنيا، خليفه خدا شمرده مي

كند و سياست را به قلب كه اعضاي ديگر بدن  او جامعه را به يك بدن تشبيه مي. نظر فخرالدين، هنر سياست، عاليترين هنر است  به
او با چنين تقسيمي . معنوي و مادي يا دروني و بروني: از نظر فخرالدين رازي سياست دو نوع است. ندك را تحت فرمان دارد تشبيه مي

نوع اول سياست كه سياست معنوي است، سياست شاهان و نايبان آنهاست و . شناسد جدايي ديني و قدرت دنيوي را به رسميت مي
. دهند زدايند و عقايد حق را با استفاده از ادله در دل آنان جاي مي ميدومي، سياست علماست كه عقايد باطل را از افكار انسانها 

، كسي است )پيامبر(مطلق و شايسته جانشيني صاحب شريعت ) سائس(فرمانرواي شايسته . پيامبران هر دو نوع سياست را دارا بودند
از آنجا كه پادشاه سايه خدا و نايب « : گويد هان ميكه دانش و قدرت كامل را دارا باشد فخرالدين رازي با بحث از آداب و صفات پادشا

پادشاه بايد حليم باشد، ) 1: گيرد فخرالدين شروطي را براي او در نظر مي» .پيامبر است، بايد در همه حال سعي كند پيامبر گونه باشد
كاري  د هيچ چيز را ساده بگيرد و هرگاه بهنباي. ها، سخنان و اعمال او باشد عقل بايد حاكم بر انديشه) 3پادشاه بايد كريم باشد، ) 2

ورزد، نه تنها بايد قدمها و مراحل نخست را مورد توجه قرار دهد، بلكه بايد همه لوازم امر و چگونگي دستيابي به آن را  مبادرت مي
او بايد با ) 5. سي گام بردارداو بايد چه در عفو و چه در عقوبت با تامل و برر) 4. مطابق با عقل و تفكر درست مورد ملاحظه قرار دهد

) 6دهد كه در روز جزا در پيشگاه خدا مورد سؤال قرار خواهد گرفت و  فخرالدين رازي به پادشاه هشدار مي. رعيت مهربان باشد
ا آيد و امنيت، مومن ر دست مي حكمران بايد عادل باشد، زيرا كه عدالت براي كل جامعه سودمند است با عدالت است كه امنيت به

كارگيري حاكميت است، جايز نيست از پادشاه ستمگر  از آنجا كه امنيت نتيجه به. بخشد هرجا كه باشد، امكان پرداختن به عبادت مي
  .آيد از شرش بيشتر است دست مي به زشتي ياد شود، از نظر فخرالدين رازي او هرچه ستمگر باشد، خيري كه از وجود او به

لازم به ذكر است كه قبل از وي غزالي و پس از او نيز ابن . دهد ه تأمين ثبات و نظم پادشاهي ميفخرالدين رازي اهميت زيادي ب
لزوم مجالست با علماء ) 7. همين نكته، حق هرگونه شورشي را از مردم در برابر سلطان ستمگر سلب كردند خاطر توجه به جماعة به

:  نظم امور دنيا فقط از راه تنظيم درست امور مادي و معنوي قابل دستيابي استفخرالدين در اينجا متأثر از غزالي است زيرا از نظر وي
  .گويد دين و پادشاهي با هم برابر هستند جا است كه پيامبر مي كه امور مادي مربوط به شاهان و معنوي در حوزه علماء است و از همين

اونيز نبايد ). احساس ناراحتي كنند( نزد اوبار داشته شوندپادشاه بايد چندان سختگيرباشد كه شاكيان از طرح دادخواست خود) 8
رد و پذيرش شكايات از طرف او بايد مبتني بر مصالح عامه باشد . چنان حليم وبردبار باشد كه مردم هرچه خواستند نزد او آورند

  )355،1385امي لمبتون،.كي.آن(
اوبه اختصار از مدينه وسلسله مراتب آن سخن .  مدينه آشنا بودفخرالدين رازي با بحث فارابي درباره مدينه فاضله وديگرانواع

  .فارابي استهاي  او مردم را به سه دسته تقسيم ميكندوتا حدي از نظريات فارابي فاصله ميگيرد،اما همچنان متاثر از مدل.ميگويد
 ميشود تاميرسد به گروههايي كه هردسته رهبري دارد وخود به گروههاي فرعي تقسيم. نگاهبانان)3صاحبان حرف، )2طراحان،)1

كه موجب اي  حرفه هايي كه تاثيري در نظم درست مدينه ندارد،نبايد دنبال شود،و هرنوع حرفه.فقط مركب از خدمه وبندگان است
غالاتي كه هرگونه فسادي، چه عقلي مثل فروش مسكر،يا فسادمالي مثل قمار،يا كار ناشايستي مثل قوادي شود، بايد از ميان برود،اما اشت

  .زندگي،توليد وثروت شود،بايدبرقرارشود ودنبال شود  رفاهموجب تقويت عقل،دين،افزايش
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جهان بوستاني است كه آبيار آن دولت است، دولت سلطاني است كه «در انتهاي كتاب جامع العلوم فخرالدين رازي آمده است
 ميكند، ملك وپادشاهي شهري است كه لشگرپديدمي نگاهبان وحاجب آن شريعت است،سياست شريعتي است كه مملكت را حفظ

  ».لشكررا مال كفايت كند،مال از بند ه جمع شود،رعيت با عدالت بنده شوند،عدالت محور آسايش جهان است.آورد
جهان بوستاني است كه ديوار آن دولت است،دولت قدرتي است كه بدان دستور يا سنت زنده « داردخلدون ابنومشابه اين گفته را

يشود،دستورسياستي است كه سلطنت آن رااجرا ميكند،سلطنت آييني است كه سپاه آن را ياري ميدهد،سپاه ياراني باشد كه ثروت م
داد برهركس  دارد،آورد،رعيت بندگاني باشند كه داد آنها را نگاه مي  ميآنرا تضمين كند،ثروت روزييي است كه رعيت آنرا فراهم

  »ه مردم اجرا شود وقوام جهان به آن است وجهان بوستاني استبايد در ميان هم شناخته است،
   : انديشه سياسي ابن جماعه-4

 به خطيبي 1288/687او در سال . وي در دمشق به تحصيل پرداخت و مذهبي شافعي داشت.  در جمات زاده شد1241/639به سال 
از اوست كه يادآور » الاحكام في تدبير اهل الاسلامتحرير «كتاب .  درگذشت1333/733به سال . مسجدالاقصي در اورشليم رسيد

ماوردي است هر چند كه اوضاع وي با اوضاع ماوردي متفاوت بوده است ابن جماعه معتقد بود كه احراز قدرت، خود » احكام السلطانيه«
اهل الحل و « را نيز از جمله )خواص مردم(علما، رؤسا و وجوه الناس ) طبقات نظامي(وي امرا . اقتدار آخرين و مشروعيت بخش است

دهد كه عنصر قوه  پذيرد و تشخيص مي گيرد، مي وي مانند غزالي اين نظريه را كه خلافت،قوه قهريه را نيز در برمي. برشمارد» العقد
ت با علماء از نظر ابن جماعه علماء نيز نقش دارند، همچنين وي بر نياز سلطان به مشور. قهريه عنصر اصلي تئوري خلافت غزالي است

او و ابن تيميه معتقد بودند كه علما نقش ممتازي در حكومت دارند كه از عنوان آنها يعني . ورزد وظيفه آنان در نصيحت او تاكيد مي
  . گردد استخراج مي» ورثه الانبياء«

المال   است كه به بحث درباره منابع بيتايي از احكام السلطانيه و القواعد الاسلاميه، خلاصه» تحريرالاحكام في تدبير اهل الاسلام«كتاب 
جماعه به لزوم وجود  ابن. پردازد و مصارف آن پرداخت مواجب لشكر، تمامي جوانب جهاد و جايگاه مشركين، اهل ذمه و مستامنين مي

 ماليات و مصرف مناسب آوري ابن جماعه نصب امام را براي دفاع دين دفع اعداء گرفتن حق مظلوم از ظالمان و نيز جمع. پردازد امام مي
جماعه وجود سلطان  از نظر ابن. رسد كند كه امور مردم تنها با وجود سلطاني مقتدر به اصلاح مي ابن جماعه اعلام مي. داند آنها لازم مي

  ها ضروري است به دليل طبيعت متجاوز انسان
گويد سلطان سايه خداوند بر روي زمين  جماعه مي ابن.  داردها را از تعدي به يكديگر باز جماعه سلطان بايد باشد تا انسان از نظر ابن

  ) 1379: 163لمبتون، . (گيرند است كه مظلومان در تحت آن پناه مي
  . جماعه واژه سلطان را مترادف با امام به كاربرده باشد اين احتمال وجود دارد كه ابن

ذكوريت، حريت، بلوغ، . امامت منتخب دو خصيصه را داراست. ت قهريهامامت اختياريه و امام: جماعه بر دو نوع است امامت از نظر ابن
جماعه اطاعت از امام  از نظر ابن. خرد، اسلام، عدالت، شجاعت، قريشي بودن، دانش و كفايت در اداره اموري كه بدو سپرده شده است

ا امامتي است كه در زمان وي وجود داشته و گويد كه اين تنه جماعه در توضيح امامت قهريه مي ابن. جز در مورد معصيت واجب است
اگر امام يا سلطان مرتكب فسقي شدند بهتر است كه به دليل خطر اغتشاش و . صاحب آن به وسيله قوه قهريه بدان دست يافته است

چه در يك منطقه و يا در داند اما وجود همزمان دو امام را  جماعه امامت مفضول را مجز مي نظمي وي را از امامت بركنار نسازند، ابن بي
بخواند ولي بهتر آن است كه خود را خليفه االله » خليفه رسول االله«تواند خود را  يا انجام بيعت امام مي. پذيرد مناطق مختلف نمي

  . نخواند
ا عدالت پابرجا پادشاهي ب. شود جماعه عدالت باعث افزايش بركات و خيرات است و برعكس جور و ظلم باعث ويراني ملك مي از نظر ابن

  . ماند مي
/ 687در سال . او در دمشق تحصيل كرد و پيرو مذهب شافعي بود. دنيا آمد به» حمص« ميلادي در 1241/ 639ابن جماعه در سال 

داري منصب قاضي القضاة به مصر فرا خوانده   براي عهده1291/ 690سپس در سال . المقدس شد  قاضي مسجدالاقصي در بيت1288
 به قاهره بازگشت و يك بار 1309/ 709در سال . ل بعد او را به دمشق فرستادند تا در آنجا به همين سمت منصوب شودسه سا. شد

 دوباره بركنار شد و بعد 1327/ 727در سال . ولي بعد دوباره منصب شد. بار از كار بركنار شد در اين مدت يك. ديگر قاضي القضاة شد
الاحكام «، يادآور كتاب »كتاب الاحكام في تدبير اهل السلام«كتاب .  از دنيا رفت1333/ 733ر سال از آن خود را وقف نوشتن كرد و د

. كند كه سلطان بايد با علما مشورت كند و علما هم بايد او را طرف مشورت قرار دهند ابن جماعه تاكيد مي. ماوردي است» السلطانيه



  
 25 هاي سياسي اسلام و ايران واكاوي انديشه 

الاحكام «اي است از كتاب  ابن جماعه، خلاصه» الاحكام في تدبير اهل الاسلامتحرير «كتاب ). 1385، 363لمبتون، . اس. كي. آن(
 ابعاد آن، موقعيت ٔالمال، موارد صرف آن، مواجب لشكريان، جهاد در همه ، كه توصيفي است از منابع بيت»السلطانيه و القواعد الاسلاميه
  .مشتركين، ذميها و مستامنين

ظلم چهل ساله يك سلطان براي مردم بهتر از آن «كند كه  كند و بيان مي ن مقتدر اشاره ميابن جماعه به لزوم استقرار يك سلطا
، خوي تجاوزگري انسانهاست، و سلطان آنان را از ظلم به يكديگر باز سلطان دليل لزوم» .است كه براي يك ساعت بدون رهبر باشند

  .دارد مي
 و به اين صورت سلطان رابط مستقيمي است ميان مردم و خدا و يا ميان پذيرد طور ضمني امام بودن سلطان را مي ابن جماعه به
مذكر بودن، : امام انتخابي داراي دو شرط است. امامت اختياري، امامت قهري: امامت در نظر ابن جماعه دو نوع است. مردم و پيامبر
از نظر .  جامعه كه به او واگذار شده استاموراره ، عقل، مسلمان بودن، عدالت، شجاعت، فرشي بودن، علم، و كفايت در ادحريت، بلوغ

  .آيد شمار مي ابن جماعه اطاعت از اولي الامر، اطاعت خدا و اطاعت پيامبر است و سرپيچي از اطاعت ايشان، نافرماني خدا و پيامبر به
وجوه (را، علما، روسا و رهبران يكي از طريق بيعت اهل حل و عقد كه در ميان ام: آيد وجود مي از دو طريق به» اختياريامامت «

براي ابن جماعه مباحثي از اين قبيل كه آيا همة . حاضر شوند» امام«آساني در شهر  توانند به وجوه الناس مي. شوند يافت مي) الناس
يا بيعت » رخي«افراد جامعه بايد براي بيعت حاضر شوند تا بيعت معتبر شود، يا اينكه اهل حل و عقد محدود به مجتهدين است يا 

. كنند او در واقع بر اين نظر است كه صاحبان بالفعل قدرت بيعت مي. توسط يك منتخب معتبر است يا خير، بحثهاي نامربوطي بودند
تواند شورايي تعيين كند كه آنها يكي را از ميان خود به جانشيني او نصب كنند، و يا امامت را  راه دوم در امامت انتخابي تعيين امام مي

امامت قهريه كه تنها شكل موجود در زمان ابن جماعه بود، به گفته . كنند كنند و براي او وليعهد تعيين مي ه جانشين او واگذار ميب
رسميت  غزالي از طريق وارد كردن سلطنت در خلافت، راه را براي به. صريح او به دليل اعمال قدرت قهريه به صاحب آن داده شد

امكان جذب شدن خلافت در نهد و  ابن جماعه تحت فشار شرايط زمان خود گامي فراتر مي. موار كرده بودشناختن اين نوع امامت ه
اگر زماني امام وجود نداشته باشد و فردي كه واجد شرايط، نسبت منصب امام را به عهده گيرد و از «: گويد او مي. پذيرد سلطنت را مي

 بدون آنكه بيعتي اخذ كرده يا توسط حاكم قبلي تعيين شده باشد، بايد با او بيعت كرد راه قدرت و نيروي نظامي بر مردم سلطه يافته،
  .و اطاعت او واجب خواهد بود، تا بتواند امور مسلمانان را نظم بخشيده و آنان را متحد كنند

 او غالب شود و بركنارش كند، از نظر ابن جماعه امامت قهريه به فردي سپرده شد و فرد ديگري با داشتن قدرت بيشتر قيام كند، بر
عنوان امام پذيرفته شود تا مصالح  رسيد، امام خواهد شد، و او بايد به فرد غالب با همان استدلالي كه فرد قبل از او به اين منصب مي

  ).1385، 367لمبتون، . (مربوط به آسايش مسلمانان و وحدت آنان حفظ شود
نظمي و   بهتر آن است كه به خاطر آن از امامت بركنار نشود، و دليل آن خطر بياگر امام يا سلطان مرتكب فسق و فجور شود

ابن جماعه، امامت مفضول را قبول دارد اما وجود دو امام معاصر را، خواه در يك منطقه و خواه در مناطق مختلف . آشفتگي است
ولي بهتر آن است كه خود را خليفه االله نخواند .  بنامدپذيرد بعد از بيعت كردن با امام، او حق دارد خود را خليفه رسول االله نمي

 ).1385، 367لمبتون، (

اسلامي هاي  سلطان اگرخليفه باشد،انتظارحفاظت كليه سرزمين.وي بحث سلطان شدن خليفه وخليفه شدن سلطان را پيش ميكشد
ارند تا از سلطان بخواهند كه شخصا عهده دار جهاد را كه به او واگذار شده داشته باشند اونيز حق داي  واگرسلطان باشد حفاظت منطقه
 .را دفع كند،سرباز گيري كرده ومرزها را محافظت كندها  حملات دشمنان و نيز شورش,وهرچه به آن متعلق است باشد

. مدانجا  ميابن جماعه به عدل سلطان توجه ميكند،عدل موجب فزوني بركات ونعمتها وخيرات ميشودوظلم،به فروپاشي پادشاهي
  )368:1385:لمبتون(گيرد پادشاهي با عدالت قوام واستحكام مي

  
  »عطاملك جويني«

وي در علم .غزالي از شاگردان اوست.اودر نيشابوربه تدريس پرداخت. در روستاي جوين نزديك نيشابور بدنيا آمد419/1028در سال 
جويني .از تدريس مكتب اشعري وشيعه جلوگيري كرد 445/103عبدالملك كندوري ،وزيرطغرابيك،در سال .بود» اشعري مسلك«كلام

امام «اودر مكه ومدينه تدريس كرد واز همين رو.دوسال قبل از ورود طغرا به بغداد،به اين شهر آمد وبعد از ورود طغرا به حجاز رفت
ليعهدي اوبود،كندوري را ،نظام الملك كه وزير آلب ارسلان در دوره و655/1063بعد از مرگ طغرا بيگ درسال .لقب گرفت» الحرمين
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نظام الملك از اشاعره حمايت نمود واز كساني كه پراكنده شده بودند دعوت به عمل .محكوم به مرگ كرد وخود وزير سلطان جديد شد
اودر كتاب . در روستاي زادگاه خود ازدنيا رفت449/1150جويني به نيشابور امدودر سال .آوردكه در ميانشان جويني هم قرارداشت

جويني با توسل به اجماع،عقيده شيعه اماميه را كه .شرح مختصري درباره امامت آورده است و آنرا كاملا متكي بر سنت ميداند»لارشادا«
) ص(مسلمين،به جزشيعه،همه اتفاق نظر دارند كه پيامبر«:رابه جانشيني تعيين كرد، رد ميكندومينويسد) ع(،علي)ص(معتقدند پيامبر

رد ,وبرهمين اساس،امكان وجود نص منفي را،چنانكه برخي از اماميه مدعي آن بودند».خود تعيين نفرمود رابه جانشيني) ع(علي
به نظر جويني،براي اعتبار اجماع،اتفاق شرط نيست ومتاثرازماوردي انتخاب توسط يك منتخب را هم جايز ميداند،او امامت دو .ميكند

از نظر جويني بركنارشدن امام را در صورت ارتكاب . مناطق دور از هم حكومت كنندامام همزمان را هم قبول ميكند،با اين شرط كه در
جويني در مورد شرايط وصفات لازم در امام معتقد است كه او بايد متعهد باشد،بتواندسپاهيان را .گناه يافسق وفجورجايزميداند

صدور حكم داشته باشد وامام بايد از صلاحيت وكفايت سازماندهي كرده ومرزها را حفظ كند ودرتدبيرامور مسلمانان قدرت قضاوت و
وي همچنين عقيده اماميه در عصمت امام رارد .وي قريشي بودن امام را واجب نميداند.اعمال قدرت،تقوا،عدالت برخوردارباشد

 ماليات را نيز چنين نظري معتقدان را وا ميدارد تا لزوم عصمت فرمانداران،قضاوت وجمع آوري«گويد  ميميكندومانند بغدادي
  )287:288:1385:لمبتون.اس.كي.آن(جويني با مساله امامت مفضول روبرو بود ولي از آن سخني نگفت.بپزيرند

  
  هيسلف

   ):ق. هـ 728- 661( انديشه سياسي ابن تيميه - 5
  . د و بر حسن و قبح عقلي بودكر فلاسفه را در قول به قدم عالم تكفير مي. ابن تيميه در عقايد ديني متكي به ظاهر قرآن و حديث بود

و معتقد بود كه اگر دين و » خداي تعالي، عالم را براي خدمت و عبادت خود آفريده است«: گويد ابن تيميه بر اين پايه است كه مي
در وحدت . به نظر او وحدت واقعي است. گردد مي) فتنه(نظمي و هرج و مرج  دچار بي) امت(از هم جدا باشند، دولت ) به دولت(قدرت 
است كه از طريق آن هر دولت خود مختار وابستگي خود را به ) عجبيت وضعي(وار سياسي نيست بلكه در يك همبستگي پيماني  افسانه

كند، و  يا سوگند وفاداري امام و رعاياي او پافشاري مي» مبايعه«ابن تيميه همچنين به اهميت . پذيرد كند و مي يك كل آلي تاكيد مي
از » اطاعت«و اولين تكليف دعايا » شوري«نخستين تكليف اما توسل به . شود مي) تعاون(ين كار سبب ايجاد همياري معتقد است ا

بايست از حاكم جائر اطاعت كرد، هيچ  از نظر وي مي. همه بر اساس آن قرار دارد» امت«اي است كه حيات  پايه» عدل«. اوست
. شير بكشد، زيرا ايجاد فتنه و غوغا از گناهاني است كه هرگز نبايد بخشوده شودمسلماني حق ندارد كه برضد برادر ديني خود شم

بدون اجراي . كنند بدعت آوران را ميبايست از ميان برداشت نه براي اينكه مرتد هستند بلكه براي آنكه آنان نظم عمومي را تهديد مي
و . ساسي دولت بايد اين باشد كه عدل را در ميان امت جاري سازدوظيفه ا. سازماني جائرانه و ستمگرانه خواهد شد» دولت«قانون وحي 

علي اصغر . (تحقق خواهد يافت» توحيد«و اگر چنين شود . اين وقتي تحقق خواهد يافت كه امر به معروف و نهي از منكر اجرا شود
  ) 1371: 100حلبي، 

 در حران متولد شد و در سال 1262وي در سال . ي فقهي داردجماعه، سهم به سزايي در توسعه تئور تيميه همانند معاصر خود ابن ابن
السياسة الشرعيه في اصلاح «: تيميه به علم سياست اختصاص يافته است كه عبارتند از دو اثر عمده ابن.  در دمشق درگذشت1328

 1320- 1321هاي  كه ما بين سال به رشته تحرير درآمد و منهاج السنه 1314/714 و 1309/709هاي  كه ما بين سال» الرعي و الرعيه
هدف وي از نگارش كتاب اول اين بود كه با قراردادن شريعت در جايگاه مناسب خود وكاهش شكاف موجود ميان تئوري و . نگاشته شد

لشرعيه ابن تيميه السياسه ا. اي است كه بر ضد تشيع نوشته شده است عمل امت و حكومت را اصلاح نمايد، ولي كتاب دوم، عمدتاً رويه
دارد كه اين كتاب براي حاكم، رعايا و  كند و اظهار مي اي درباره اصول حكومت الهي و تعيين جانشين براي پيامبر معرفي مي را رساله

تيميه هدف از حكومت پيروزي كلمه االله و ايجاد اجتماعي است كه خود را وقف عبادت  از نظر ابن. ولات امور لازم و ضروري است
اولين حديثي . كند ورزد او به پيروي از غزالي، تعدادي از احاديث را نقل مي تيميه بر عدل نيز تأكيد زيادي مي ابن. باشدخداوند كرده 

ترين افراد نزد  محبوب«دومين حديث اينكه » .يك روز امام عادل بهتر از شصت سال عبادت است«كند اين است كه  كه وي نقل مي
در روز رستاخيز شما هفت شخص «و سومين حديث اين است كه » افراد نزد او امام جائر استترين  خداوند امام عادل و مغبوض

  ) 1379: 173: لمبتن. (يابد و اولين آنان امام عادل است بان و پناهگاه مي سايه
كند و لازم دانستن  تيميه آموزه سني را كه امام بايد قريشي و برخوردار از خصوصيات خاص جسماني، فكري و اخلاقي باشد رد مي ابن
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  . شمارد مي» معصيت الهي«خصوصياتي آرماني براي رئيس حكومت را 
 در 661/1262ابن تيميه به سال. ابن تيميه، فقيه حنبلي،همچون معاصرخودابن جماعه،سهم مهمي در تحول تئوري فقهي داشت

 با نزديك شدن مغولها به حران آنجا را ترك كردو 667/1269پدر اودرسال . در دمشق از دنيا رفت728/1328ودر سال . حران بدنيا آمد
 با مرگ پدر،جاي او را به عنوان مدرس مدرسه شكاريه 683/1284ابن تيميه در سال . ابن تيميه وسه برادرش را با خود به دمشق برد

پرتلاطم بود، از لحاظ زمانه او آشفته و. در مدرسه حنبيله همين شهر به تدريس پرداخت695/1296دمشق گرفت وبعدها در سال 
هاي مخالف مورد تهديد بود ويا دست  ي،ثبات سياسي جامعه از سوي اقليتخارجي مغولها دنياي اسلام را تهديد ميكردندواز لحاظ داخل

دو كتاب مهم سياسي ابن تيميه .ابن تيميه اهل حديث، صوفي وشخصيتي سرسخت و مقاوم بود. كم چنين تصور ميشد
- 720/1كه بين » منهاج السنته« نوشته شد و714/1314 و709/1309كه بين » ه الشرعيه في اصلاح الرعي والرعيهالسياست«:عبارتنداز

در كتاب  هدف ابن تيميه .ابن مطهرعلامه حلي»منهاج الكرامة في معرفة الامة«است بر كتاب اي   به تحرير در آمد،رديه1320
د اصلاح در جامعه ودولت از طريق احياي شريعت به مقام اصلي وتاثيردرست ايجا» السياسته الشرعيه في اصلاح الرعي والرعيه«

السياسته «ابن تيميه كتاب . هدف در وهله نخست حمله به تشيع است» منهاج السنته«آن،وكاستن از شكاف بين فقيه وعمل ولي در 
اين : به جانشيني پيامبر توصيف ميكند وميگويددر اصول كلي سياست الهيه ونصباي  را به رساله» الشرعيه في اصلاح الرعي والرعيه

نظريه ابن تيميه براساس اين تز استوار است كه خداوند جهان را  .لازم است و ناگزير و براي ولات امور مساله براي حاكم ورعاياي او
پيامبران معصوم بودند . استبود،از سوي خداوند نازل شده) ص(جانشيني پيامبراني كه آخرينشان محمد.خلق كرد تا اورا اطاعت كنند

در نظريه ابن .ال پيامبربود كه وظيفه او حفظ وحدت وصلح در جامعه بود ايده قانونگذار.وهركدام بعد جديدي از عقيده را آشكار كردند
در » امام«م فارابي ومفهو»پادشاه- فيلسوف«وقانونگذاري است ودرست شبيه نظريه ) اجرايي (تيميه كار پيامبر تركيبي از جنبه سياسي 

با اين حال ابن تيميه هم تعليمات فارابي در زمينه تفكر عقلي وبرتري فلسفه بر وحي وهم عقيده .نظر فقيه شيعه ابن مطهرحلي است
  )1385:371:لمبتون(شيعه در امامت را رد ميكند

وي از . جامعه امكان استمرار بخشدبه نظر ميرسد از نظر لمبتون، ابن تيميه در جستجوي اساس جديدي براي دولت است تا به حيات
اين نقطه شروع ميكندكه حا كميت مطلق از آن خداستو بر آن است كه حاكميت بعد از رحلت پيامبربه عما وفقها انتقال يابد كه 

تفسير جديد  مساله ابن تيميه را وادار به ارزيابي تازه وناي.هده دارندمسئوليت پياده كردن دين را در شرايط زمان ومكان جديد برع
  .تاريخ جامعه كرد

مساله نياز به قدرت قاهره براي حفظ آيين وبرقراري نظم همچون ,»السياسته الشرعيه في اصلاح الرعي والرعيه«در سراسر كتاب 
 فاجر نقل ميكند كه مردم نياز به امير دارند،چه عادل وچه) ع(ابن تيميه اين سخن را از علي ابن ابي طالب . سرياني دارداي  رشته

جهاد عليه دشمنان انجام ميپزيردوخراج ,يابد  ميراهها امنيت,هم آن است كه به وسيله او حدود اجرا ميشوند... وتوجيه ولايت امام 
» سلطان«محتاج »شريعت«از اين جهت معتقداست كه.ابن تيميه بيان ميكند كه دين وسياست جدايي ناپذير هستند. تقسيم ميشود

اما اگرقدرت دنيوي از دين ويا دين از قدرت معنوي .راه خداست واين موجب اصلاح دين و دنيا خواهد شدوصرف اموال حكومتي در
اطاعت از خدا وپيامبر از نظر ابن تيميه به صلاح كشور ) 1385:372:لمبتن.(جداشود، آشفتگي وبينظمي در امور مردم حاكم ميشود

 معروف ونهي از منكر ميسرميشود كه متضمن وجود ولايتي است كه حدود اين امر به سهم خودفقط با امر با.انجامد  ميوجامعه
ابن . سازد و اقويا را بر پايمال كردن ضعفا توانا ميكند عدم اجراي اين مقررات دين را خوار مي.وكيفرهاي قانوني شرع را به اجرا دراورد

وبه همين دليل است كه فضل بن عباس،احمدبن »ستشصت سال با امام جابر بهتر از يك شب بدون سلطان بودن ا«گويد  ميتيميه
  )1385:372:لمبتن( حنبل وديگران گفته

ابن تيميه ميان زندگي خصوصي والي واجراي شرع توسط او،تمايز قائل است وبر اين نظراست كه بر عهده گرفتن مسئوليت عمومي 
. زنند باشد رعايا حق ندارند از تكاليف خود نسبت به او سربازحتي اگر سلطان جابر .الزاما پيوندي با خصوصيات اخلاقي دارند آن ندارد

  ...وي به طور ضمني ،نظريه قيام مسلمانان برچند امام
هيچ مسلماني نبايدعليه برادرديني خودشمشيركشد وبرهم زدن آرامش وصلح عمومي از نابخشودني ترين گناهان :وميگويد

دولت پيشنهادي او اساس شرعي داشت واو در صدد بود براي اصول حكومتي كه .ودحكومت براي ابن تيميه ديگرخلاف ايده ال نب.است
لاست يكي از شارحين ابن تيميه .است كه وقف خدا باشداي  هدف دولت اعتلاي كلنه االله وايجادجامعه.ارائه ميداد،محوري قرآني بيابد

 نبود،بلكه به دليل اراده حاكم در احترام به شرع وتوان او ميگويد مشروعيت دولت،بر پايه انتخاب يا اسزوره نصب وتعيين از سوي خدا
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پذيرد ودر بخش عمومي مقدمه رساله خوددر   ميابن تيميه نياز انسان را به اجتماع،تعاون وكمك متقابل. در تحميل اراده خودبود
  :چنين ميگويد» الحسبة في الاسلام«

تعاون وهمكاري براي رسيدن به اموري است كه . آيد  نميري متقابل به دستمنافع دنيوي واخروي انسانها جز با اجتماع،تعاون وهميا
انسان فطرتا اجتماعي «:به همين دليل است كه گفته اند.به مصلحت ايشان است ونيز در دفع مفاسدي است كه متوجه آنان است

نجام دهند واز اموري ديگربه خاطرداشتن ا لازم است براي تامين مصالح خود كارهايي را است،اما هرگه انسانها دور هم گرد آمدند،
همچنين همه انسانها بايد امركننده ونهي كننده .مفاسداجتناب كنند وبايد از فرمانرواي خويش براي رسيدن به اهداف اطاعت كنند

يش به درست يا داشته باشند وحتي آنها كه داراي كتاب آسماني نيستند ويا ديني را باور ندارند،براي رسيدن به منافع مادي خو
  )1385:374:لمبتون. (نادرست بايد از فرماندهان خويش اطاعت كنند

چون .آيد  نمياز طرفي سعادت انسانها جز در جامعه بدست. به نظر ابن تيميه ،عقل ودين هردو به لزوم وجود يك رهبر حكم ميكنند
ازطرف ديگر اعمال ولايت يكي از مهمترين وظايف .ند بودمحتاج يكديگرند ووقتي در اجتماع زندگي كنند ناگزير نيازمند رهبر خواه

 موظف به امربه معروف و نهي از منكراند  گرد هم آمدهاي  شود وخدامند مردمي را كه در جامعه  نميوبدون آن دين حفظ دين است
فريادرسي مظلومان و اقامه  اد،اعي جمعه، حج، عدالت، واجبات ديگر مانند جهاد،. پذيرد  نميكندواين جزبا قدرت و امارت انجام مي

  )1385:374:لمبتون(»سلطان سايه خدا درروي زمين است«:از اين روست كه گفته اند. حدود جز با قدرت وفرمان روايي انجام نميشود
يمه در كتاب سياسه الشرعيه ابن تم. ماند دولت نيز محتاج رهبر و سلسله مراتب استدرست همانطور كه بدن بدون سر پايدار نمي
كه به دنبال يافتن اساس شرعي براي حكومت  شايد به اين دليل كه او با آن" امام"بيشتر مايل است كه حاكم را ولي امر بنامد تا 

  .توصيفي خود است، كمتر از خلافت تاريخي سخن ميگويد
  .نظريه ابن تميمه با نظريه اهل سنت از سه جهت متفاوت است

 ستاو معتقد است كه خلافت واجب ني )١

ائمه هر زمان نامحدود است و بر ان است كه در يك زمان  دهد كه تعدادبا معتبر دانستن چند حديث مانند خوارج، نظر مي )٢
 توانند حكومت كنندبيش از يك امام مي

نگرفته است، دهد كه حتي در آغاز انتخاب درستي انجام او توضيح مي. پذيرداو نظريه اهل سنت در زمينه انتخابي بودن امام را نمي
وي بر بيعت، يعني پيمان دو جانبه تأكيد . دادهاندبلكه فقط مردم، رهبر اجتماع را، كه يا منصوب بوده يا تحليل مورد حمايت قرار مي

كه اراده مشترك در اطاعت خداوند و رسول ها با هدف، و نهايت آن پيماني است چون ساير پيمان" مبايعه"گويد كه او مي. كندمي
و در يك سو امام و در سوي ديگر نه شما علما، بلكه همه كساني را كه با . گيردست و چون ديگر قراردادها دو طرف را مفروض مياو

او احتمالاً ماهيت را در نهايت به عنوان رفراندوم . دهدعلم، استعداد و دارايي با نفوذ شخصي، قدرتي در جامعه به دست آورند قرار مي
قدرت موثر براي . كند و مبايعت چون ديگر قراردادها امتيازاتي براي هر دو طرف خواهد داشت به حاكيمت تصور ميبراي رسيدن والي

: لمبتون. (هاي قانوني باي رعيتامام و برخورداري مستمر از قدرت كه كلاً بر اساس زور استوار نباشد، و آرامش اجتماعي و ضمانت
376 :1385( 

مر به معروف و نهي از منكر ايفه شورا تأكيد كرده و هم معتقد است كه بر هر مسلماني واجب است كه  ابن تميمه بر وظ)1نكته 
  .كنند و در همان حال سعي كند از هرچه يكپارچگي مؤمنان را به خطر انداخته و يا جامعه را دچار تفرقه سازد، اجتناب كنيد

  .دهدميم گيري به صلاحديد خود مي ابن تميمه براي ولي امر آزادي عمل زيادي در تص)2نكته 
  .داند را بهتر از نبود سلطان ميحائزكند و وجود سلطان  ابن تميمه امام را به چوپان تشبيه مي)3نكته 
  . از نظر ابن تميمه اعمال قدرت از سوي اما همان اعمال اراده ملت است كه به امام واگذار شده است)4نكته 
  .تصادي بر رقابت تأكيد دارد ابن تميمه بر امور اق)5نكته 
  . از نظر ابن تميميه حكومت حاكم در جوامع اسلامي مصداقي از ولي امر است)6(نكته 

   
   :خلدون ابن -6

 در فلسفه پيرو سنت افلاطونيان اسلامي بود و آثار خلدون ابن. اي عرب ـ اسپانيايي در تونس زاده شد  در خانواده1332/732در سال 
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القضاتي خاندان مالكي در قاهره را  وي منصب قاضي. دين رازي ابن رشد و خواجه نصيرالدين طوسي را مطالعه كرده بودابن سينا، فخرال
پردازدو او در اولين مجلد يعني مقدمه به بيان تئوري   تاريه العبرات كه در هفت مجلد به تاريخ جهان ميخلدون ابناثر . اجرا كرد

  . داند مي) جمع عبرت(» عبر«محسن مهدي، واژه كليدي اين عنوان را پروفسور . پردازد تاريخي خود مي
مقدمه به بحث . كتاب العبر متامل يك ديباچه يك مقدمه و سه كتاب تقسيم شده است.  از العبر تفسير تاريخ استخلدون ابنهدف 

 و خلدون ابناريخ عمومي جهان تا زمان است و كتاب دوم به ت) عمران(كتاب اول حاوي علم جديد فرهنگ . پردازد درباره تاريخ مي
 سخن خلدون ابن. معروفند» مقدمه«مقدمه اين كتب و كتاب اول بر روي هم به . پردازد كتاب سوم به تاريخ مدرن غرب اسلامي مي

. است) بالطبعمدني (ضروري است و انسان موجودي سياسي ) الاجتماع الانسان(كند كه سازمان اجتماعي  خود را با اين فرضيه آغاز مي
بايست از مراحل خاصي  اجتماع از زمان آغاز حيات خود مي. كند تا با ديگران همزيستي داشته باشد نيازهاي جسماني او را وادار مي

ها به راحتي و موفقيت قادر به وضع حوائج ساده و  انجامد و به كمك آن انسان بندي جامعه خاصي مي بگذرد كه به تكوين و شكل
كنند كه  هايي را برآورده مي آنان با تقسيم كار نيازمندي. د همچون نياز به خوراك، پوشاك و مسكن و توليدمثل خواهند بودابتدائي خو

ثانياً براي دفاع و حفظ خود در مقابل حملات حيوانات وحشي به همكاري با . هيچ فردي به تنهايي هرگز قادر به وضع آن نيست
رسد كه با همكاري و تقسيم كار چيزي را بنا نهند كه ضرورتي بيش از بقاي محض داشته  زماني فرا ميمرحله بعدي . يكديگر نياز دارند

كه توان . ترين و تواناترين فرد در ميان خود قرار گيرند ها تحت فرمانروايي قدرتمند شود كه انسان اجتماع تنها در زماني حفظ مي. باشد
سلطان يا (دارد و بدين ترتيب سلطنت  آنان را به اطاعت از فرامين خود وامي) وازع(وي . دمحدودسازي و آشتي دادن آنها را داشته باش

تواند بدون وجود دولت به حيات  لذا دولت از آن رو ضرورت دارد كه جامعه طبيعي است و نمي. كند گذاري مي و دولت را پايه) ملك
عي بشر است و براي بشريت ضرورت تمام دارد وي تاكيد دارد كه خصيصه طبي) ملك( پادشاهي خلدون ابناز نظر، . خود ادامه دهد

 با ادعاي اينكه وجود و حيات انسان بدون خلدون ابنكوشند تا نشان دهند كه نبوت نيز يكي از ضروريات بشري است ولي  فلاسفه مي
شود، بلكه ضرورت آن را شريعت   ثابت نمي نبوت عقلاًخلدون ابناز نظر . كند تواند تحقق و تجلي يابد، اين مطلب را رد مي نبوت نمي
  . كند تعيين مي

اعضاي ) عمران حضري(و فرهنگ متمدن ) عمران به وي(سازد فرهنگ بدوي  را از هم متمايز مي) عمران( دو نوع فرهنگ خلدون ابن
. كنند ميزي يا دامپروري عمران به وي تمام هم و غم خود را صرف رفع حاجات اوليه شامل خوراك، پوشاك، مسكن از طريق كشاور

و ) بدو(باديه نشينان  )1: شود پردازند و لذا جامعه به اشكال زير تقسيم مي وري يا تجارت مي اعضاي جامعه دوم براي گذران زندگي به پيشه
   .ها شهرنشينان يا حضري) 2ها  نيمه بدوي

في نيست، بلكه نيروي ديگري نيز براي حمايت، پشتيباني و گذاري يك متون عظيم كا  عصبيت به تنهايي براي بنيانخلدون ابناز نظر 
آورد كه خود نيز براي تثبيت و تحكيم  اين نيرو را مذهب فراهم مي. افزايش نيروي همبستگي گروه و وضع كمبودهاي آن لازم است

و . دالهي با دين پيوند دارد پادشاهي كه علت و هدف عصبيت است به مدخلدون ابنبنا به عقيده . نيازمند نيرويي وحدت بخش است
طور كه  كند ولي همان آيد كه هيچ نيرويي تاب مقاومت در برابر آن را ندارد و فتوحات صدر اسلام اين نظر را تائيد مي وحدتي پديد مي

  . آيد، تبليغات مذهبي هم بدون عصبيت پيشرفتي نخواهد داشت پادشاهي بدون عصبيت به وجود نمي
دولت كند و هر  گذارد از قوانين ضروري و طبيعي رشد، بلوغ و زوال تبعيت مي اني كه دولتي پا به عرصه وجود مي، زمخلدون ابناز نظر 

   )1379:187لمبتن. (ريزي سلسله جديد، رسيدن به اوج قله، زوال و سقوط غلبه و پيروزي، پايه: گذرد نوبنيادي از پنج مرحله مي
 روند استحاله خلافت به پادشاهي را مورد تجزيه و تحليل قرار خلدون ابن. ماع است منوط به اجخلدون ابنمنصب خلافت از نظر 

  ) 1379، 200: لمبتن. (پردازد دهد و براساس نظريه عصبيت خود به شرح تاريخ خلافت مي مي
 درقاهره بدرود 8058/ م 1406 در تونس زاده شده وبه سال 732 /1333 به سال خلدون ابند عبدالرحمن بن محمد معروف به يابوز

  .ده بودنديه اقامت گزيلينهضت در قرمونهوسبپس در اشب، ن امدهي بعد از فتح اندلس به ان سرزمياجرا او كم. ات گفت يح
  .ه هستنديت عزت در اشلبي خلدون هنوز هم در هايبن((د يگويان مي ابن حيمورخ اندلس

و ها  ملت. ار همراه و همقدم بودين آن دي از حوادث با سلاطياريسدر ب.  مدتها گرفتار مناصب و مشاغل گوناگون بود خلدون ابن
 داشت سپس از يين احوال سهم بسزاي وخود در همه ايد چه در حال قدرت و وتسط و چه در حال ضعف وزبونيار ديبسهاي  دولت

مقدمه ((خودرا در كتاب مفصل ها  هشيد و ثمره همه تجارب و تاملات و انديخلوت گز. به قلعه ابن سلامه افتاد .است كناره جست يس
كه ها،   پر از انقلابات و كشمكشيعصر، ي وفكرياسيورات سصو تها  پراز جنت)) مقدمه((نگاشت .  او شد يكه سبب اشتهار علمخود 
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ات ين مقدمه نظريدر ا. ش كه قسمت اول كتاب قرار گرفتي در پي و ترقيه تعالاان ري به قهقرا نهاوند وارد و پايمسلمانان از ان پس رو
خ و حمله بر مورخان ي است در راه نقد تاري كوششخلدون ابن)) مقدمه.((خ داشت ي بود كه به نوشتن تاري خود توجهه وفلسفياجتماع

 ياجتماعات امر.ن است آ ياجتماعهاي  بسته))مقدمه(( مهم يها بسته.  خود بگنجانندي در كتابهايات به نظر انتقاديگر كه در روايد
خلدون در  ابن .ق پرداختيتشان به جستجو تحقيق حاكميها و طر ان آنيش و اختلافات موجود ميدايد در پين رو بايراز ا . هستنديواقع

ن كه بر آنها ي و كشف قواني اقتصاديها دهيل پدي برد و به تحليپ،  داردي اجتماعي كه مسكن بر زندگيريق به تاثين جستجو و تحقيا
ن خلدون قسمت ياز آنجا كه ا.  استوارندي و اقتصاديياي جغرافي بر مبناياسيسهاي  عات به صورت واحداجتما. حاكم است پرداخت

 دي و همه جانبه نائل آيكلاي  هيكوشد تا به وضع نظر  مي گذرانده استياسي از عمر خود را در امور سياديز

ان ي بخلدون ابنخ در نزد يتار.  قرار دهد يق و بررسيحقرا در زمان و مكان مورد تها  كه در پرتو آن بتواند اصل و ابتدا حكومت
 اجتماع يعني ،ي اجتماع انسانيعني، يخ خبر دادن از اجتماع انسانيقت تاري است كه اتفاق افتاده است وحقير ما جرايقت وتفسيحق

بشر هاي  يينواع جهان گشاوا ها تي و عصبيستيتوحش و همز، چون، شود  مين اجتماع عارضيت اي است كه برطبعياتيفيجهان و ك
و آنچه بشر در ، ل سلطنت و دولت و مراتب درجات آنيمانند تشك، شود  ميجادياها  تينجا عصبيگر و آنچه از اي و ،ديكروه برگيركيوچ

ن ي اعتيجه طبي كه در نتيگر عادات احواليو دها  و هنرها  ومعاش و داشتنها  شهيآورد چون پ  ميش به دستي و كار خويپرتو كوشش
  )718:1386:ل جر ي و خليحنا فا خور. (دهد  ميياجتماع رو

قرآن و علوم قرآني،   به دنيا آمد و به فراگيري"اندلس"اي از اعراب  ميلادي در تونس در خانواده1332/ قمري 732او در سال 
فقها، . اشنا شد "جامعه" و "انسان"اره هاي مختلف فقها و فلاسفه درباحاديث فقه، و علوم فلسفي پرداخت و از اين طريق با ديدگاه

اين خلدون در فلسفه پيرو . دادند و فلاسفه، حاكميت مطلق عقل را در مسائل نظري و عملي پذيرفته بودندشرع را بر عقل برتري مي
وي داراي مناصب . د بود و آثار مهم ابن سينا، فخر الدين رازي، ابن رشد و نصير الدين طوسي را ديده بو" اسلامي افلاطوني"مكتب 

وي در مدت خدمت خود، چندين بار از سوي حكمرانان . سياسي بود و مدتي قاضي القضات مذهب مالكي را در قاهره را عهده دار شد
مختلف محلي درآفريقاي شمالي با بربرها به مذاكره نشست و اين جريان سبب شد كه وي جريان اطلاعات ممتازي را از اختلاف ميان 

  .چ نشيني و زندگي ثابت و ميان شهر و روستا براي او فراهم سازدزندگي كو
 است كه تاريخي است عمومي در هفت جلد و از ديدگاه پروفسور محسن مهدي، كلمه "العبر"، كتاب خلدون ابناثر مهم و عمده 

 نشانه جستجوي وحدتي ميان عبرت در زمينه تاريخ، اساساً كند كهاو خاطر نشان مي.  است" جمع عبرت"اصلي اين عنوان، عبر 
توان ماند و آن را ميها ثابت ميها اين ويژگي واحد همواره در ميان آنرويدادهاي گوناگون است كه با وجود تغيير و نابودي يكايك آن

اخته است، درسي ها يĤن را شناي در مسائل عملي به كار گرفت و در نتيجه براي مسلماني كه تاريخ را خوانده است و عبرتچون نتيجه
  )393:1385:لمبتون. (معنوي است و اطاعت خدا و آمادگي براي روز حساب را به دنبال دارد

 در نوشتن تاريخ صرفاً ضبط وقايع نبوده است بلكه بيشتر تفسير تاريخ و كشف رموز آن از طريق مقايسه، فهم نظري خلدون ابنهدف 
  .شودها استخراج مي قوانين عام نهفته در آنو تحليل سرشت علل وقايع تاريخي بود كه از آن،

جهت است كه اصطلاح عبرت در نزد  انديشه خود را از طريق آن و از اين خلدون ابن پلي بود كه "عبرت"به گفته محسن مهدي 
  .نظريه درست آمده بود خلدون تقريباً با نظر، استدلال، فهم و شرح وقايع تاريخي با استفاده از فهمي كه با نبا

 نه تنها حلقه ارتباطي "العبر". كند اخلي به سوي ماهيت داخلي حركت مي به سوئي است كه از ماهيت دخلدون ابنعبرت از نظر 
است ميان تاريخ و حكمت، بلكه فرايندي است كه از طريق آن تاريخ با هدف فهم ماهيت آن و به كار گرفتن عملي دانشي كه از اين راه 

  )1385:394:لمبتون. (گيردمق و تفكر قرار ميآيد، مورد تعبه دست مي
 از نوشتن تاريخ به دنبال اطلاعات صحيح بود، و براي تصحيح اطلاعات در زمينه وقايع و تميز بين راست و دروغ، مي خلدون ابن

له راست و دروغ  احساس كرد كه خود بايد علم جديد را كه مشخصاً به مسأخلدون ابن. بايست ماهيت و موجبات وقايع شناخته شود
  .سازدهاست بپردازد و اصول، سبك، موضوع و غايت آن را مشخص ميپديده

توان مغرب زمين پشي گيرد، زيرا بعد از تسلط بر اين دانش است كه مي  بايد بر تاريخ وقايع اسلامخلدون ابنعلم جديد مورد نظر 
نامد عبارت بود از  كه او آن را علم عمران ميخلدون ابناز نظر هدف علم جديد . اين تاريخ را فهميد و از ان گسترش درستي نوشت

  .كند براي پاسخگويي در اين علم طرح ميخلدون ابنو مسائلي كه  تمدن انساني و سازمان اجتماعي
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ازد، پرد مقدمه كتاب يه مسأله تاريخ به طور كلي مي. شود به يك پيش گفتار، يك مقدمه و سه فصل تقسيم مي" العبر"مجموعه 
مقدمه  مقدمه و فضل اول با هم تحت عنوان. اصلي در مورد مغرب اسلامي است طرح شده) عمران(فصل اول شامل علم جديد اجتماع 

  .شناخته شد
ضرورت دارد، و اينكه انسان مدني ) الاجتماع الانساني(كند كه سازمان اجتماعي  بحث خود را با اين فرض شروع ميخلدون ابن

دهد، جامعه پيش از پيدايش، بايد از مراحل خاصي عبور ايج مادي انساني او را ضرورتاً به همكاري با ديگران سوق ميبالطبع است، حو
ها بتوانند نيازهاي ابتدايي خود را براي زنده ماندن و بقاي نسل به خوبي كند تا به شكل خاصي از اجتماع برسد كه از طريق آن انسان

مرحله بعدي وقتي به . ار، و همچنين براي دفاع از خود در برابر حيوانات درنده نياز به همكاري و تعاون دارندها با تقسيم كآن. بر آورند
  توليد، در زمينه ر مي آيد كه با همكاري و تقسيم كادست

به تجاوز عليه اموال روند و ها از حفظ حيات فراتر ميدر اين مرحله انسان. به چيزهايي كه بيشتر از بقاي نسل به كار آن بپردازند
آيد كه تمايلات حيواني نتيجه كشمكش و درگيري است و براي حفظ حيات لازم مي. زنندديگران و فراتر رفتن از حريم خود دست مي

ترين و تواناترين فرد  يوها تحت حاكميت قشود كه انسانجامعه، تنها وقتي حفظ مي. ها نظم يابدها تهديد شده و روابط آنانسان
دارد ها را به پيروي از اوامر خود وا مياين فرد آن. ها را در مرز خويش نگه دارد و آشتي دهددر ميان خود درآيند تا او بتواند آن) واضع(

به اين طريق دولت طبيعي و ضروري است، زيرا . كندو دولت را تأسيس مي) سلطان يا ملك( كار حاكم آنان شده و پادشاهي اينو با
  .اجتماع جز از مجزاي دولت قادر به ادامه وجود نيست. يعي و ضروري استاجتماعي طب
 حكما سعي ": گويد ميخلدون ابن. خاصيت طبيعي انسان بود و براي بشريت مطلقاً ضرورت دارد) ملك(خلدون، پادشاهي  به نظر ابن

  "كنند نشان دهند كه نبوت هم لازمه ضروري طبيعت انساني استمي
به عقيده وي وجود .  است كه موجوديت و حيات فردي و اجتماعي بشر بدون پيامبران هم ممكن است تحقق يابدخلدون معتقد ابن

رسيده  به ثبوت بلكه از راه شرع. كنند ضرورت عقلي و منطقي نداردكه حكما تصور مياي عقلي نيست و چنانپيامبري و نبوت مسأله
 ناگزير با پديده نبوت سر و كار دارد، چون جامعه اسلامي اساس خلدون ابن. را داشتنداست، چنانكه مسلمانان صدر اسلام اين اعتقاد 

علم . ترين مراتب وجود انساني است به يك معنا، نبوت عاليخلدون ابناز نظر . شريعت قانون، و ويژگي خود را مديون وحي پيامبر است
و بازگشت از آن عالم و بازگو كردن آنچه ) مجردات(يا علم تعقل محض  پيامبر عبارت است از حركت عقل انساني به حوزه دانش ملائكه

  .هاي رسا و روشن براي هموطنان بشري خويشيافته در صورت
خلدون به معجزه، شهود باور دارد و از نظر او پيامبر انسان بي همتايي است كه داراي استعداد، ويژگي و مهارت فكري است كه او  ابن

اعجاز، قدرت انتقال  به خاطر همين استعداد و دانش است كه او از قدرت. كندشياي غايب، از همنوعانش مهيا ميبراي رسيدن به علم ا
هايش را با مؤثرترين طريق در ايجاد عقايد و ايمان در ديگران، قدرت و ترغيب انان به انجام رشته خاصي از كارها و تشريع و انديشه

هاي او از جهان غيب و ارشاد به امور مبتني بر آن ست و در همين قدرت تشريع است كه در يافتقانونگذاري به شكل دايم برخوردار ا
  .يابدها تبلور ميدريافت

العاده اعجاز داشته باشد، بلكه او را در درجه نخست يك بنابراين، پيامبر حق كسي نسيت كه فقط به او الهام شده و قدرت خارق
  )1385:389:لمبتون. (ها دارا باشدو بايد شرايط لازم را در عهده داري اين سمت. نونگذار استرجل سياسي به دولتمرد، و يك قا

  عمران بدوي و عمران شهري: كندرا به دو دسته تقسيم مي) عمران( فرهنگ خلدون ابن
 يا دامپزشكي به دست مي خوراك، جان پناه است و آن را با كشاورزي، افراد جامعه اولين تلاششان متمركز در رفع نيازهاي اوليه

تقريباً ، چادر نشينان) 1:بنابراين جامعه بهع . جوينداعضاي اجتماع دوم، جهت تأمين معاش از صنايع يا بازرگاني استفاده مي. آورند
اد در در هركدام از اين دو سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد كه براي كمك افر. شودتقسيم مي) حضر(شهر نشينان ) 2كوچ نشين، 

اجتماع شهري، از آنجا كه در كنار ضروريات زندگي به . دستيابي به ابزار معاش و تأمين حمايت متقابل اعضاي جامعه رشد يافته است
برند، ها كه در جوامع بدوي به سر مي‹آ. تر استتر و در تيجه پيشرفتهتجملات و وسايل آسايش نيز دارد، از اجتماع بدوي پيچيده

  .تر از كساني كه به اجتماع شهري وابسته دارند، بدويان نيكوكارتر و دلاورترندزندگي طبيعي
اي است، و اين نظام به سهم خود موجد عصبيت و نيروي يكپارچگي است زندگي در بيرون شهرها، مستلزم تشكيلات و سازمان قبيله

استوار است، ) ولاء(يا هم پيماني ) حلف( و هم سوگندي كه بر پايه پيوندهاي ناشي از ارتباط كه خود بر پيوندهاي خوني صله رحم،
  .مبتني است
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و عصبيتي كه از هم سوگندي و يا از هم . ترين عامل عصبيت ساز است صله رحم و پيوند خوني و نژادي مهمخلدون ابناز نظر 
اج با يكديگر است، و حمايت يا روابط اشخاصي از يك نسب به گروهي از نسب ديگر از طرق ازدو آيد، نتيجه وابستگيپيماني حاصل مي

بايد در هر . كنندها به خانواده خود علاقه دارند و از ستم به ديگران خودداري نمياز آنجا كه همه انسان. اجتماعي ديگر نظير آن است
ها باشد، اين تر از ديگر خانوادهاي كه عصبيت آن قويهاي حاكم و فرمانروا در بين باشد، خانوادهجامعه بيابانگرد و چادر نشين خانواده

جا ادغام تا آن اين فرايند گسترش. ها تحميل كننددهد كه سلطه يا پادشاهي خود را بر ديگر خانوادهقدرت برتر، به آنان امكان مي
قدرت، توانگري و  فرهنگ بدوي با نيل به خلدون ابناز نظر . ادامه دارد كه دولت موجود تصرف و فتح شده يا دولتي جديد ايجاد شود

  .اي قادرند، دولتي موجود و متمدن را فتح كننداعضاي چنين جامعه. يابندآسايش به سوي تمدن سوق مي
- است بنابراين فرهنگ بدوي يا عمران بدوي داراي نقايص و كاستي"عصبيت" از طريق خلدون ابنهمبستگي جوامع بدوي از نظر 

يابد و طي آن دولت هاي بدوي، اسلاف ناتوان و از كار افتاده واره با زور و قدرت استقرار مي پادشاهي همخلدون ابناز نظر . است هايي
  .روندخود را كنار زده و آنگاه خود نيز رو به زوال مي

 نيز "دين" نيست بلكه علاوه بر اين عامل " عصبيت"فقط بر مبناي ) عمران خضري( همبستگي جوامع شهري خلدون ابناز نظر 
بايد در ميان گروهي پديدار شود كه داراي همبستگي نيرومندي هستند و با مبارزه براي همبستگي جديد بنابراين دين مي.مطرح است
گاه كه  آنخلدون ابنشود، از نظر شود كه سبب به وجود آمدن تمدن ميكنند، دين سبب به وجود آمدن وفاداري جديد ميتلاش مي

ايد و در چنين صورتي ست با كمك و امداد خداوند از طريق دين متحد شد، وحدت حاصل ميخويشاوندي كه نتيجه و هدف عصبيت ا
هيچ نيرويي در برابر چنين مردمي ياراي مقاومت نخواهد داشت و اين حقيقتي است كه فتوحات مسلمانان صدر اسلام به ثبوت رسانده 

  .است
ن طبيعي و ضروري رشد، بلوغ، و انحطاط خواهد بود و از پنج مرحله عبور  هنگامي كه دولتي به وجود آمد، تابع قانوخلدون ابناز نظر 

  :و گذر خواهد كرد
 دوران فتح و استيلا - 1

  دوران خودكامگي و تسلط بر قبيله و تشكيل دودمان- 2

  دوران دستيابي به اوج قدرت- 3

 دوره انحطاط - 4

 دوره سقوط - 5

يكي از وجوه مقايسه دولت با انسان به اين صورت كه . كند ارگانيسم تشبيه مي در جاهاي مختلف، دولت را به مانند يكخلدون ابن
- شوند و تولد ميها نيز چنين تأسيس ميدولت. همانطور كه انسان داراي دوران نوجواني، جواني، ميانسالي و كهنسالي و مرگ است

دوره دولت . شودراحل در طي چندين نسل انجام مياين م. رسندكنند و سر انجام به پيري و فرسودگي و مرگ مييابند، رشد مي
ها عمر دولت. هاستنكته ديگر سن و عمر دولت. جواني در نسل اول و دوره فرتوتي و پيري و فروپاشي آن معمولاً در نسل چهارم است

پايان دوره رشد و پس چهل سالگي . كند و هر پشت عبارت از سن متوسط يك شخص است كه چهل سال باشداز سه پشت تجاوز نمي
  .نسل بنيانگذار، نسل مباشر، نسل مقلد و نسل مفهوم. ها قابل بررسي استخلدون اين نسل در نظريه دولت ابن. وغ نهايي استبل

خوي و خشونت و توحش باديه نشيني مانند تنگي معيشت و دلاوري و شكار و  اين نسل همچنان بر:  بنيانگذاراننسل اول، نسل
ها برنده و از اين رو شمشير آن. ماندن علت شدت عصبيت در ميان آنان همچنان محفوظ مييبه هم. ندهي پايدارندراك در فرمااشت

  .باشندجانب آنان شكوهمند و مايه بيم دشمن است و مردم مغلوب و فرمانبر آنان مي
اين نسل نيز . شوددار سمت پدر ميفرزند نسل بنيانگذار است پس از مرگ پدر، مباش و عهده اين نسل: نسل دوم، نسل مباش

 در امر موجبات " شنيدن كي بود مانند ديدن"گويندجا كه مياما از ان. گيردشنود و فرا ميموجبات بقا و ماندگاري رژيم را از پدر مي
 اين نسل آن است كه شاخص ديگر. ورزد و اين قصور به اندازه كوتاهي شنونده چيزي به بيننده آن استبقاي رژيم قصور و كوتاهي مي

دهند و از بنابراين به سبب كشور داري و ناز و نعمت تغيير خوي مي. كننداز آغاز با كشور داري و ولايت عهدي كار خود را آغاز مي
در نسل دوم يك تن سالاري حاكم . رسندگرايند و از تنگي روزي به فراخي معيشت و ناز و نعمت مينشيني به شهر نشيني ميباديه
. نظير قتل ابومسلم در دوره عباسيان. داردبنابراين حاكم يكي يكي آنان را از ميان بر مي. شوندياران ديروز رقيبان امروز مي. شود ومي

شود و از اشتراك و فرمانروايي به خود بنابراين پس از كسب قدرت جنگ قدرت درون گروهي، در راه تثبيت سلطه فردي آغاز مي
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